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 ةیطالوتال ةخطبو  ةلیوسة الخطب یخیتار لیتحل

 

 1مبارکه نسب موسوی محمد سید

 2اکبری عمیدرضا

 3اصغر منتظرالقائم

 
 )مقالۀ پژوهشی( 92تا  55، صفحۀ 19/03/1403تاریخ پذیرش:  26/12/1402تاریخ دریافت: 

 

  چکیده

هستند  کافیالخطبۀ الوسیلۀ و خطبۀ الطالوتیۀ دو خطبۀ طولانی مشهور منسوب به امام علی)ع( در کتاب 

ها صورت نگرفته است. از این یابی آنکه با وجود غرابت سندشان، تاکنون پژوهشی در اعتبارسنجی و ریشه

کند؟ بدین رو پرسش مقاله آن است که شواهد سندی و متنی تا چه حد اصالت مجموعۀ این متون را تأیید می

شناسی تاریخی و مصدریابی مفردات سی و زبانشنامنظور، از ابزارهای گوناگونی مانند الگوهای اسناد، گفتمان

، یعنی محمد بن علی روایات بهره گرفته شده است. بنا بر نتایج پژوهش، متون و اسناد راوی اصلی دو خطبه

ها نیز با واسطۀ مجاهیل از بزرگان عامه مضامینی بر خلاف معمر غرائب بسیاری دارد، و از جمله در این خطبه

کند. هر دو خطبه از جهت زبانی دربردارندۀ واژگانی متأخر از سدۀ نخست هستند. میاعتقاداتشان روایت 

از مقاطع خطبه  یاریبس یِنداشتن و گسستگوندیخطبه، پ رادیا خِیتار یِشیپرخبر با متن، زمان ۀمقدم یخوانناهم

تخریج عبارات دو خطبه شود. از دیگر مشکلات خطبۀ الوسیلۀ است که تا حدی در خطبۀ الطالوتیۀ نیز دیده می

شان منسوب به امام در منابع نیز مؤید آن است که هردو متونی مرکّب از مجموعه روایاتی هستند که تنها برخی

دو گیری ساختار نهایی آنهای دو خبر، شکلعلی)ع( بوده است. با توجه به اشتراکات گستردۀ سند و شاخصه
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 ۀالطالوتی خطبۀ و الوسیلۀ خطبۀ تاریخی تحلیل

 

 درآمد

دو خطبۀ پیاپی منسوب به امام  از محمد بن علی بن معمرتنها روایات محمد بن یعقوب کلینی 

است و در بخشی از سند هر دو زنجیرۀ  خطبۀ وسیله و طالوتیه، مشهور به کافیدر روضۀ  )ع(علی

ع( وارد باقر امام ، جابر جُعفی بر ابوجعفر )خطبۀ وسیلهدر  وجود دارد.« و بن شَمِرالأوزاعی عن عمر»

علی ع( را امیرالمؤمنین )ای از در پاسخ، خطبه )ع(. ابوجعفرکندمیشده و از اختلاف شیعه شکایت 

د. طبق این گزارش سازنماید که آن را فراگیرد و به هر جا رسید منتشر کند و به جابر امر میبازگو می

از فراغت از گردآوری قرآن، در مدینه  و بعد )ص( روز پس از وفات پیامبر اسلام 7 )ع(امیرالمؤمنین

 های زیر تشکیل شده است:ای ایراد نموده که به ترتیب از بخشخطبه

 مختلف و مواعظ کوتاه، متعدد سپس و یی توحیدها. حکمت1

 «نبی»و ایمان به « وصی»در آخرت، قرارگیرندگان بر آن و اهمیت محبت « وسیله». وصف منبر 2

 خودو  )ص(. تبیین جایگاه و مناقب پیامبر 3

 . نکوهش شیخین و بیان وضعیت آنان در برزخ4

 ت)ع(بیاهلو  پیامبر)ص(وسیلۀ به شان. یادکرد از گمراهی عرب و هدایت5

 ، انتخاب ابوبکر و برخی احتجاجات مرتبط با آنپیامبر)ص(. یادکرد از غصب جانشینی 6

ها و جایگاه خود . هشدار نسبت به پیامدهای غصب جانشینی با تأکید مجدّد بر شایستگی7

 (. 92-57، صص15ق، ج1429)کلینی، 

در مدینه، طی یک سخنرانی، پس از تحمید و یاد از  )ع(علی امیرالمؤمنین، هطالوتیۀ خطب در

کند که آنها با آگاهی تمام و تأکید می گفتهخوردگی آنان ، خطاب به مردم، از فریب)ص(اسلام  پیامبر

پیمودند، چه مواهبی را به دست اگر مردم راه درست را می افزایدمیاند. سپس فریب را پذیرفته

در تهدیدی صریح  )ع(علیامام کند. پس از این، های خویش یاد میگیگاه از شایستآوردند و آنمی

تعداد شمایند، داشتم، بر شما شمشیر که به تعداد اصحاب طالوت یا اهل بدراگر یارانی به ،کنداعلام می

پس از این کلام از مسجد خارج شده و در  )ع( امام گویدمیراوی کشیدم تا به حق باز گردید. می

اللَّهِ لَوْ وَ» گوید:گوسفند در آن بود. ایشان با دیدن گوسفندان می 30کرد که حدود راه از آغلی عبور 

. بر «عَنْ ملُْکِهِ لَۀِ الذِّبَّانِ، لَأَزلَتُْ ابْنَ آکِبِعَدَدِ هذهِِ الشِّیَاهِ لِرسَُولِهِوَ -عَزَّ وجَلََّ -للَِّهِ رجِاَلًا یَنْصَحوُنَ أَنَّ لیِ

با آنان  )ع(علیامام کنند. با ایشان بیعت می« علی الموت»نفر  360پایۀ ادامۀ گزارش، عصر آن روز 

بیایند. فردا صبح  (ای در مدینهمحله)گذارد که فردا همگی با سران تراشیده به احَجار الزَّیت قرار می

با مشاهدۀ وضعیت،  )ع(شود. علیحاضر میو آخر از همه، سلمان عمار  ،ابوذر، مقداد، حذیفه تنها
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اگر که  داردو در نهایت اظهار میدست به آسمان برده، از خِذلان مردم به خداوند شکایت کرده 

 (. 98-92، ص15ق، ج1429)کلینی،  چشاندم.، به مخالفان، مرگ را مینبود )ص(عهدش با پیامبر

آید همگی ر میدارند که به نظ بر را در هوسیل ۀمنابع متقدم، تنها خطببرخی  الکافیپس از کتاب 

)ابن بابویه،  ینیاز کل شسند بهابن بابویه  توحید و امالی هستند. از آن جمله، دو کتاب الکافیمتکی به 

تحف دیگری،  .(با تصحیفات مشابه در سند 72ص ق،1398 ،التوحید؛ 320ص ش،1376 ،مالیلأا
بوده  اواز منابع مهم  الکافی، اما دهدان ی ارائهگرچه سند ( که100-92ق، ص1404)ابن شعبه  العقول

(. در دوران ش1402زاده و اکبری، ؛ عادل67، صش1402 نصیریه، است )برای نمونه، نگر: اکبری،

 اند.آثار بسیاری راه یافته بهمتأخر نیز دو خطبه 

 لهطرح مسأ

گذاری آن دو سنجی و تاریخبا وجود اهمیت و رواج دو خطبه، تاکنون پژوهشی در اصالت

با اذعان به ضعف سند خطبۀ الوسیلۀ،  ق(1110)د. محمدباقر مجلسیبرای نمونه صورت نگرفته است. 

، 25مرآۀ العقول، ج ،یمجلسبرای تأیید آن به ادعای علو مضمون و سپس شهرت بسنده کرده است )

نداشتن با تصرفاً از کفایت مخالف« ۀلیالوس ۀخطب یو زبان ییمعنا لیو تحل یبررس»کتاب و  (35ص

امین  پژوهشِ ،در این میان، تنها(. 13-12ق، ص1402)میرزایی،  قرآن و عقل و متواترات گفته است

به معرفی ، «آن ۀدربار ییهاو نکته یناشناخته از منابع الکاف یمنبع»با عنوان  (ش1402) پوریحسین

و با توجه به راویان سرشناس ابن  عنی محمد بن علی بن معمر پرداختهترین راوی دو خطبه، یمهم

 هاشم معروف الحسنی ،برای نمونه در برابر. (154-153)ص معمر وثاقت او را ترجیح داده است

مدرسّی  (.187صم، 1973را نامعتبر دانسته است )حسنی،  خطبۀ الوسیلۀ ،ای گذرام( در اشاره1984)د.

زمان »دانسته و « ای قدیم شیعههای تبلیغی و مناظرات فرقهشمار جزوه»را در  خطبۀ الوسیلۀطباطبائی 

نزدیک به اواخر »، «های کلامی و طبیعت استدلالاتسبک ساده و بدون ظرافت»آن را به قرینۀ « تدوین

بنابراین، جای این پرسش  (.148صش، 1386ارزیابی کرده است )مدرسی طباطبائی، « دورۀ اموی

باقی است که مجموع اطلاعات سندی و محتوایی تا چه حد اصالت این دو گزارش تفصیلی را نشان 

 و مدّ نظر نبودهو صرف ضعف سند مدارِ اصولی رویکرد حجیتْ ،در فرایند اعتبارسنجی دهد؟می

های متعارف تاریخی، در حد بضاعت از ابزارهایی چون گیری از روشتا در کنار بهرهاست سعی شده 

ها، گذاریِ گفتمانتاریخو  تخریج و مصدرشناسی عباراتشناسی و تحلیل الگوهای اسناد، جریان

 استفاده شود. 1شناسیها، واژگان و روایتاِنگاره

                                                           
1. Narratology 
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 دو خطبه، با تأکید بر نقش ابن معمر نقد و تحلیل سند. 1

مُحَمَّدُ بْنُ علَِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحمََّدِ بنِْ علَِیِّ »است: ترتیب چنین ، بهخطبۀ وسیله و طالوتیهسند 

، عَنْ عَمرِْو بْنِ شِمْرٍ، عنَْ الْأَوْزَاعِیِالْحسَُیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْفهِْرِیِّ، عَنْ أَبیِ عَمرٍْو  بْنِ عُکاَبَۀَ التَّمِیمِیِّ، عَن

مُحَمَّدُ بْنُ علَِیِّ » (.58-57، صص15ق، ج1429)کلینی، « )ع(جَعفَرقال: دخََلتُ علی أبی جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ

، عَنْ یُّ، عَنْ أَبِی عَمرٍْو الْأَوْزَاعِیِأَیُّوبَ الْأَشْعَرِبْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ، قَالَ: حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْن

أَنَّ أَمیِرَالْمؤُْمنِِینَ علََیْهِ السَّلَامُ خَطبََ النَّاسَ  الهْیَْثَمِ بْنِ التَّیِّهَانِ عَنْ أَبیِ عَمرِْو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ سلََمَۀَ بْنِ کهَُیْلٍ

 (. 93-92)همان، صص« فَقَال... بِالْمَدیِنَۀ

  خطبة الوسیلة و خطبة الطالوتیة سندمقایسة . 1-1

. شودو از این رو در ادامه دو سند با هم بررسی می دارد ه اشتراک بالاییخطبدو الگوی سند رجال و 

رسد ق( می157)د.ق( با چند واسطۀ ناشناخته به اَوزاعی329ابن معمر )زنده در  سندهر دو خطبه  در

 (.1نمودار نگر:)ق( نقل کرده است 157)د.بن شَمِر و او به ادعای هر دو سند، از عمرو

 
 ق(329محمد بن علی بن معمر )زنده در 

 

 محمد بن علی )بن عُکابۀ تمیمی(

 

 حسین بن نضر فِهری                عبداللهّ بن ایوب اَشعری

 

 

 ق(157)د.ابوعمرو اَوزاعی )حلقة مشترک(

 

 ق(157)د.عمرو بن شَمِر

 

 ق(121/122-47ق(             سَلَمۀ بن کُهَیل )128)د.جُعفیجابر بن یزید 

 

 

 ق؟(37ق(        ابوالهَیثم بن التیَّهان )114)د.)ع(ابوجعفر محمد بن علی

 

                                         
 

 ق(40)شهادت:  )ع(طالبعلی بن ابی

 های وسیله و طالوتیه.: تطبیق اسناد خطبه1نمودار
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 مشایخ او ناشناختگی غالب ومعمر  ابن. 1-2

 ندیم ابن از محمد بن علی بن معمر ابوالحسین کوفی آگاهی بسیار اندکی در دست است.

. (536ص، ق1420طوسی، ؛ 312صق( گفته او کتبی از جمله قرب الإسناد دارد )ابن ندیم، 385)د.

ق( در 385)د. بَریّهارون بن موسی تلَّعُکْ نیز خوانده و گفته« صاحب الصبیحی»شیخ طوسی او را 

ل ضّفابوالمُ (.442ش، ص1373است )طوسی، و از او اجازه داشته ده شنیاز وی حدیث ق. 329سال 

حادیثی ادر واسط « المؤدب یبن معمر أبو الحسین الکوف یمحمد بن عل»ق( نیز گفته 387)د. شیبانی

  .(630ص ،مالیالأ)طوسی، است  کردهی صبیحی تحدیث عافَاز حمدان بن المُ

رائع شدو کتاب مستقیم در فهارس شیعی آن است که او راوی ابن معمر تنها یادکرد دیگر از 

لمشرب ا کتاب المطعم وو  است (ق265)د.ی صبیحیعافَحمدان بن المُ الإیمان، و کتاب الإهلیلجۀ

حسین؟( واسطه علی بن الرا )با  صائغ حیصب)با واسطۀ حمدان( و کتاب نجران  یالرحمن بن ابعبد

 سند روشنی از صبیح و حمدان صبیحی، .(235، 202، 138صش، 1365)نجاشی،  استرده روایت ک

شد  افتیمر از ابن مع )بدون تکرار( تیروا 28تنها  نیقیدر منابع فر مستقل از ابن معمر یافت نشد.

 ، سرتاسر(ش1402پوری، : حسینشواهد زیادی دارد )برای نمونه، نگرانتساب غالبشان به ابن معمر  که

 :کندیم تیروا نام 8از حداقل  که

 به صورت محرف احمد( گاهی) یعافَمورد از حمدان بن المُ 8

 الخطابیبن اب نیخبر از محمد بن الحس 5

 ه بن معبداللّخبر از عبد 1(4)و به احتمالی  3

 یرمل یخبر از احمد بن عل 3

ۀ( مورد آن به صورت محمد بن مسعد کیبن محمد/احمد بن مسعدۀ بن صدقۀ ) یخبر از عل 3

 همو باشد. دیبن محمد الزاهد که شا یخبر از عل1و 

 جا(یکه در ب)بن عکا یخبر از محمد بن عل 2

                                                           
نام  یحاصل افتادگاحتمالاً که ( 647ق، ص1414)طوسی، از محمد بن صدقه نقل کرده  ماًیمستق زین یتیروا ابن معمر. 1

(، 147-146ش، ص1402پوری، )نگر: حسیناز او از محمد بن صدقه نقل کرده  گرید یه بن معبد باشد که در جاعبداللّ

است. همچنین،  به صدقۀ بن محمد یلعنام  فیتحرمعمر و یا این حاصل نقل مضطرب خود ابن ترو به احتمالی ضعیف

، ولی روایت ...«حدََّثنَِی أبَُوالْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسعْدََۀَ واَلْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّال»معمر آمده: در سندی از ابن

« و»به « عن»حاصل تصحیف رایج ق( پذیرفتنی نیست، و احتمالاً 224ق( از ابن فضال )د.329مستقیم ابن معمر )زنده در 

 (.646ق، ص1414معمر از ابن فضال نیز با واسطه است )طوسی، (. دیگر نقل ابن140ش، ص1402پوری، است )حسین
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 1خبر از علی بن یقطین بن موسی اهوازی 1و  یبن جعفر هرمزان یعل از خبر 1

و کتب  در اسناد ، محدث سرشناس کوفی،ق(262)د. الخطابیتنها ابن ابعنوان  10 تا 8 نیاز ا

ی سندتک؛ مگر نشدند افتیاز اسناد ابن معمر  ریغ یمعنعن سند چیدر هو بقیه  ستا شدهرجال شناخته

 (. 164، صق1414از ابن همام از ابن مسعده )طوسی، 

شاهد  زیمورد ن 2ابن معمر دارند، و  ریمشابه از غ ییروا قیخبر طر 5خبر،  28از  نیهمچن

 یاشناختگنشدت  ن،یبنابرا نقل کرده است. شانیدارد که ابن معمر از ا یمشابه از همان امام تیروا

. چند شاخصه کندیرا دشوار م اتشیدرباره او اعتماد به روا یاسناد و متون ابن معمر، و نبود قضاوت

 .زندیغرابت دامن م نیدر اسناد ابن معمر وجود دارد که به ا جیرا

 اسناد ابن معمر یبرخ یکوتاه. 1-3

)زنده  د ابن معمر. در اسناد موجومعمر، قرب الاسناد استمنسوب به ابن ۀشداثر شناخته تنها

پوری، ها را شناسانده است )حسینپوری آنکه حسین شودیم دهینمونه اسناد کوتاه د زین ق(329در 

امام  یق( آمده که او راو265.)د یعافَدر ترجمه حمدان بن المُ از آن جمله،. (151-134، صش1402

. کردیا نقل محمدان ر اتیاز او روا ماًیق( بود، و ابن معمر مستق203)د.)ع(ق( و امام رضا183)د.کاظم

امامان  نیزد اناو  گاهیحمدان دعا کرده بودند که مشعر به جا یابن معمر هر دو امام برا یبه ادعا یحت

( حمدان در او؟ ریغ ایاست که بنا بر گزارش مرسل ابن نوح )وابسته به ابن معمر  یدر حال نیاست. ا

مرگ  دی( که شا138در گذشته است )نجاشی، ص به قسین زنجالصاحب  در حمله زین ق265سال 

و  یراو زیحمله ن نیسال قبل از ا 82که او حداقل  دینمایم بیغر یقدر نی. انبوده است یعیطب

او  اتیحمدان روااز سال پس  64کم تا بوده و ابن معمر هم دست)ع( نزد امام کاظم گاهیجاصاحب

)ع( ام رضانقل از حمدان از ام سه ،موجود از ابن معمر اتیروااندکدر حتی است.  کردهیرا نقل م

، الیقین؛ ابن طاووس، 448، صق1414طوسی، ؛ 438-437، صق1432مظفر بن جعفر، ) دوجود دار

 ، (373-372صق، 1413

جایگاهی یادکردی در هیچ سندی از غیر ابن معمر که از چنین صحابی قدیمی و صاحبو این

واسطه ناشناس  کینقل از امام کاظم)ع( تنها با  یادعا یمعمر درحال ابن نیست، تردیدبرانگیز است.

الخطاب، در اسناد ثقات یبن اباابن معمر،  خیش نینمونه محدث سرشناس کوفه و دوم یدارد که برا

 عددمت یهامثال توانی. و البته مکندیم تیکه عموماً با دو واسطه از امام کاظم)ع( روا واسطه،ینه ب

که  الخطابیبن ابچنین پذیرش سماع ابن معمر از اهم طبقه مطرح کرد. نیاز محدثان ا یگرید

                                                           
؛ ابن 82ص ،یابن غضائر. شاید اولی همان راوی ناشناس، علی بن جعفر هرمزدانی/هرمزانی/هرزمدانی قمی باشد )1

 ق( باشد.182تواند علی بن یقطین بن موسی بغدادی )د.نمی(، ولی دیگری 235، صق1402مطهر، 



 ش 1403ام، بهار ، سال سی78، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <61>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, vol. 78, year 30, spring 2024 

 
صورت  نیهم به سال پس از مرگ او روایاتش را نقل کرده، نیازمند شواهد روشنی است. 67کم دست

 کیابن معمر با  یتیجمله، در روا از وجود دارد. ییدهایمعمر ترد نباز اسناد کوتاه ا گرید یدر برخ

)طوسی،  نقل کرده است)ع( بدون واسطه از محمد بن صدقه از امام کاظم یگریواسطه و در د

اضطراب سند خود  ایسند  یتفاوت ممکن است حاصل افتادگ نیکه ا (647، 449-448، صق1414

، ق1414 ،)ابن طاووس، الدروع امام صادق دارد روایت از دوابن معمر باشد. ابن معمر با دو واسطه 

 نیا توانینمونه م ی. برا(130-129، صق1410 ،فخار بن معد ؛154أبی طالب، ص وانید ؛259ص

کرد که  سهیمقا ق(290)د.تر، صفارو یا محدث متقدم ق(329)د.ینیکل یعنیطبقه او هم دثرا با مح

 د.نندار)ع( با دو واسطه از امام صادق یتیروا ی و بصائر الدرجاتدر کل کتاب الکاف

 هاو غرابت زنجیرهد اسنا متون وناهمگونی . 1-4

های شاخص اهل سنت، مضامین به شدت شیعی و امامی از چهرهابن معمر اسَناد برخی در 

که خواهد آمد خطبۀ الوسیلۀ و خطبۀ الطالوتیۀ را ابن معمر با سندی مشابه چنانروایت شده است. 

 ،دیگر در سندی ت.ضدخلفا نقل کرده اس مشابهِمایۀ )از ناشناسان از یکی از سران عامه( و با درون

، یحیی بن شهیر بصری اهل سنتمحمد بن علی بن معمر با چند واسطۀ مجهول از طریق محدّث 

 سِلمْاً أمَُّتِی أقَْدمَُ طَالبٍِ یأَبِ بْنُ عَلِیُّ»نقل کرده است:  پیامبر)ص((، روایت تالی را از ق132)د.کثیرابی

 الْإِمَامُ هوَُوَ قَلبْاً أَشْجَعهُُمْوَ کَفّاً أَسْمَحُهُمْوَ حِلْماً مْأَحلَْمهُُوَ یَقِیناً أَفْضَلهُُمْوَ دِیناً أَصَحُّهُمْوَ عِلمْاً أکَْثَرُهُمْوَ

 (. 8ش، ص1376)ابن بابویه، « یبَعدِْ الْخَلِیفَةُوَ

عبداللّه انصاری جابر بن که نقل کرده  1کثیربن معمر با سندی مشابه از یحیی بن ابیامجدداً 

کند معرفی می« ظالمین»باور نداشته باشد، از  )ع(طالبهرکس را که به خلافت منصوص علی بن ابی

باطنی و  -بعضاً-ای مایه، درونهمین سندچنین ابن معمر با (. هم74ق، ص1403)ابن بابویه، 

از  (.143-142، صص1ش، ج1385نقل کرده است )ابن بابویه،  )ع(علیامام پردازانه را دربارۀ داستان

در بیماری علی بن  زُهریماجرایی نقل شده که طبق آن « معمر از زُهری»طریق او با وسائطی از 

ای است که گویا وشُنودها به گونهمایۀ گفتکه درونبه نزد ایشان رفته است؛ شگفت این )ع(الحسین

پرسد که می )ع(که برای مثال، زُهری از علی بن الحسیناعتقادی است؛ چنان-زُهری یک شیعۀ امامتی

 12ا ها رآن )ع(را به خاندان خود معرفی نموده و زین العابدین «اوصیاء»چه تعداد  )ص(رسول خدا

ق، 1401ت )خزّاز رازی، هایشان مکتوب شده اسنام« لوح»و « صحیفه»شمارد که در نفر برمی

                                                           
سنَج: ابن بابویه، « کثیریحیی بن ابی»آمده که نتیجۀ تصحیف است )برای ضبط صحیح « یحیی بن کثیر»در متن منبع . 1

 (.51ق، ص1407؛ ابن شاذان قمی، 8ش، ص1376، سند آخر؛ همو، 142، ص1ش، ج1385
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تردید چنین مضمونی برای زُهری بَرساخته شده و قصد بَرسازنده، احتجاج به (. بی243-241صص

چنین  لمشاهیر اهل سنت برای اثبات باورهای امامی بوده است. البته در مواردی نیز ابن معمر در نق

های با رویکرد بسیار متفاوت منفرد نیست. چنانکه ابن معمر با واسطه حمدان روایات شیعی از زنجیره

 عَلِیٍّ ذِکْرُ»نقل کرده است:  پیامبر)ص(از « عَائشَِة عَنْ أبَِیهِ عَنْ عرُْوَۀَ بْنِ هِشَامِ عَنْ وکَِیعٌ»بن المعافی از 

، ق1415ابن عساکر، . سَنج: 365ق، ص1407ابن بطریق، ؛ 268صابن المغازلی، مناقب علی، ) «عِبَادَة

 (.54، ص4، جق1408 ،ی؛ رافع356، ص42ج

 بیشتری مشکوکی را پیگیری کرد. در هاتوان الگوبن معمر میادر اسَنادِ که آننکتۀ قابل تأمل 

ای ناشناس و زنجیرهبن معمر تا بزرگان اهل سنت، امضمونِ وی از بزرگان عامه، میان روایاتِ امامی

و  ارتباطیب یابا حلقه بعضاً نیزمشهور  ، و زنجیره راویانخوردای از راویان به چشم میبعضاً کلیشه

ابوهارون »یا « اوزاعی از عمرو بن شَمِر»)مانند طریقِ  اندآمده گریکدی در کنارنامتعارف  به صورت

 «(عبدی از جابر بن عبداللّه انصاری

 مجاهیلمضمونِ ابن معمر به بزرگان عامه، با واسطۀ روایاتِ امامی: اسَناد 2جدول

 امرتبط(های نامتعارف از راویان مشهور )زیرخط میان دو راوی نزنجیرهو  چین()زیرنقطه
دَّثنََا حَدَّثنََا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعیِدٍ الْهَاشِمِیُّ قَالَ حدََّثنََا فُراَتُ بْنُ إبِْرَاهیِمَ الْکُوفِیُّ قَالَ حَبرای سه روایت: 

یَعْقُوبُ بنُْ إِسْحاَقَ  قَالَ حَدَّثنََا  مُوسَىأحَْمدَُ بْنُ عَلِیٍّ الرَّمْلِیُّ قَالَ حدََّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ حَدَّثنََا مَعْمَرٍ بنِْ عَلیِِ بنُْ مُحَمَّدُ

 عنَْ 1أَبِیهِ عَنْ یَحْیىَ بنِْ أَبیِ کَثِیرٍ عَنْإِسْماَعِیلُ بنُْ أَباَنٍ  قَالَ حَدَّثَنَاعَمْرُو بْنُ مَنصُْورٍ  قَالَ حدََّثَنَا ق[290]د.الْمَرْوَزِیُّ 

ش، 1385؛ 74ق، ص1403؛ ابن بابویه، 8ش، ص1376 )ابن بابویه، جاَبِرِ بنِْ عَبْدِاللَّهِ الأَْنْصاَرِیِّ عَنْهَارُونَ الْعَبْدِیِّ أَبیِ

 (.142، ص1ج

بیِ عَمْرٍو أَ عَنْ ،الْحُسیَْنِ بْنِ النَّضْرِ الْفِهرِْیِّ عَن، یمِیِّالتَّمِ بْنِ عُکَابۀََ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّعَنْ  ،مَعْمَر بنِْ عَلیِِ بنُْ مُحَمَّدُ

، 15ق، ج1429)کلینی،  جَعفَْرٍ عَلیَهِْ السَّلَامأبَِی دخََلتُْ عَلىقَالَ:  ،عَمْرِو بنِْ شِمْرٍ، عنَْ جاَبِرِ بنِْ یزَِیدَ عَنْ ،الأَْوْزَاعیِِ

 (. 58-57صص

 عَنْ ،رِیُّأَیُّوبَ الْأَشعَْ الَ: حَدَّثنََا عبَدُْ اللَّهِ بْنقَ، ]بن عُکابۀ تمیمی؟[ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّعَنْ  ،مَعْمَرٍ بنِْ عَلیِِ بنُْ حَمَّدُمُ

ق، 4291)ع([ )کلینی، عَلیّ عَنْ] الهَْیْثَمِ بنِْ التَّیِّهاَن بِیأَ عَنْ سَلَمةََ بنِْ کهَُیْلٍ عَنْ، عَمْرِو بنِْ شِمْرٍ عَنْ ،أَبیِ عَمْرٍو الأَْوْزَاعیِِ

 (. 93-92، صص15ج

                                                           
خورد که البته، توسط ابوحاتم رازی در منابع اهل سنت به ندرت به چشم می« عن أبیه کثیریحیی بن ابی»زنجیرۀ . 1

(، و اندک 201، ص5ق، ج1427حاتم، )ابن ابی« أبَِیهِ شیَْئًاکَثیِر عَنْ أبَِیبنُ یَحیَْى مَا نعَْلَمُ روََى »ق( رد شده است: 277)د.

 ه،ی؛ ابن بابو121، ص3ج ،1418، بن قانعسند ابن معمر جای دارد )اروایات آن نیز به نقل از اوزاعی است که در دو 

 .(421ص ،1، جالموضوعات، ؛ ابن الجوزی64ق، ص1403
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نِ بْوَکِیعٌ عنَْ هِشاَمِ  حَدَّثَناَ قَالَ ٰ  نُ بْنُ الْمعَُافَىحَمْداَقَالَ حدََّثنََا  الْکُوفیُِّ مَعْمَرٍ بنِْ عَلیِِ بنُْ مُحَمَّدُحدََّثنَِی ...

 (.365ق، ص1407)ابن بطریق،  ادَۀذِکْرُ عَلِیٍّ عبَِ)ص(: اللَّهِقَالتَْ قَالَ رَسُولُ  عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عاَئِشةََ

املاً مشهور است )برای نمونه: ابن سعد، ک، در منابع عامه «وَکیِعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَْۀَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عَائِشۀََ»طریق 

 و...( 226-225، 220، 215، 176، 134، ص2ق، ج1410

حَدَّثنَِی قَالَ  مَعْمَرٍ بنِْ عَلیِِ بنُْ مُحَمَّدُبْنُ عَلِیٍّ قَالَ حدََّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ البَْزَوفَْرِیُّ قَالَ حَدَّثنََا حَدَّثنََا الْحُسیَْنُ 

عَبْدُ الرَّحْمنَِ بْنُ أَبیِ نَجْرَانَ عنَْ عاَصِمِ بْنِ قَالَ حَدَّثنََا  عبَدُْاللَّهِ بْنُ معَْبدٍَ قَالَ حدََّثنَِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ طَرِیفٍ الْحَجرَِیُّ

 (.241ق، ص1401)خزاّز رازی،  دخََلْتُ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسیَْنِ)ع( قاَلَ: مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ

در منابع « نَجران عن عاصم بن حُمَیدابیعبدالرحمن بن »در منابع اهل سنت، و زنجیرۀ « معمر از زهری»سند 

. اما، در (345ق، ص1420نجران از راویان کتابِ عاصم است )طوسی، شده و پرتکرار است، و ابن ابیشیعی شناخته

ارتباط و نامتجانسِ سنی، شیعی و مجهول به یکدیگر پیوند زده شده است. نمونه نقل این طریق نادر، سه زنجیرۀ بی

 های مشابه:زنجیرۀ عامی متشیع با واسطه متن امامی از

حدََّثنَِی عبَْدُ قَالَ  مُحَمَّدُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ مَعْمَرٍعَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاروُنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حدََّثنَِی 

 عَمَّار عَنْ عَبْدُ الْکَرِیمِ بنُْ هِلاَلٍ عنَْ أَسْلَمَ عنَْ أَبیِ الطُّفَیْلِ قَالَ حَدَّثنَِی الْمُمتَِّعُ اللَّهِ بْنُ مَعبْدٍَ قَالَ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إبِْرَاهِیمَ

 (.124ق، ص1401)خزاّز رازی، 

 آناحتمالی و مسئول  مشکلات ادامه سند دو خطبه. 1-5

در سند طالوتیه محمد بن علی بن عُکابۀ تمیمی و سند خطبه وسیله،  طبقۀ شیخ ابن معمر، در در       

، گفته در تشابه الگوی اسناد و ساختار متون ظاهراً یکی هستندمحمد بن علی آمده که به قرائن پیش

رفَی )متهم به کذب دوم را به قرینۀ شهرت، ابوسُمَینه محمد بن علی صَیْ« محمد بن علی»و جا ندارد 

.( بدانیم که ابن معمر روایتی 3. 4. 3بخش ش، 1402، اسی نصیریان...نقش بازشنو غلو، نگر: اکبری، 

ابن عکابه و  خورد.. نام محمد بن علی بن عُکابه تنها در سند همین دو خطبه به چشم میاز او ندارد

اند )نمازی مجهولو عبداللّه بن ایوب اَشعَری حسین بن نَضر فهِری دو شیخ او در دو سند یعنی 

 (.487، ص4؛ ج209، ص3؛ ج238، ص7ق، ج1414شاهرودی، 

ق( یافت شد که 1379نام حسین بن نضر فهِری بدین صورت، تنها در مناقب ابن شهرآشوب )

، ضمن راویان ابوعبداللّه جعفر طوسی رجال، در البته (.51، ص3)ج دو بیت بدو منسوب شده است

(. یک احتمال 231ش، ص1373)طوسی، ده است شیاد کوفی از عبداللّه بن ایوب اسدی  )ع(بن محمد

در  تصحیف شده باشد. با این حال وی نیز شناخته شده نیست.« اشعری»به « اسدی»این است که 

محدّث و فقیه  –ق( 157)د.، نام ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو اَوزاعیدو خطبه زنجیرۀ روُاتِ ادامه

ق، 1400مِزّی، نگر:  ،نزد اهل سنت اوبرای آگاهی از جایگاه ) است آمده -شامی و بنِامِ اهل سنت

 . (315-313، صص17ج
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امامتی داشته و صراحتاً با -کاملاً صِبغۀ تشیع اعتقادی خطبۀ الوسیلۀمایۀ که درونبا توجه به این

توان مجاهیل، نمی ی مشتمل برخاصه با سندکند، عباراتی تند، شیخین و پیروان آنان را نکوهش می

اوزاعی آن را روایت کرده باشد و حضور نام او در سند این خطبه نشانگرِ آن است که برای پذیرفت 

 احتجاج با اهل سنتّ، چنین متنی به او منسوب شده است.

 که با فحصخاصه آن خبر به راویان بعدی سند دشوار است.دو با وجود این اشکالات، انتساب 

ای از نقل هیچ فرازی از سوی راویان مشهور اواخر سند از دیگر نمونهدو خبر در منابع، از فرازهای 

طرق یافت نشد. این در حالی است که در مقدمۀ خطبۀ الوسیلۀ دستور داده شده که جابر جعفی هر 

جا رفت خطبه را ابلاغ کند، و از هر یک از این مشاهیر چند صد خبر در دست است. برای نمونه 

عمرو  برایراوی و بیش از هزار روایت دارد ) 289فزار جوامع الکلم، اوزاعی، اتنها در اطلاعات نرم

 (.228-179، ص1400ای، بن شمر نیز نگر: سرخه

جابر بن یزید  از تگریروایدر از جمله نیز  ق(157)د.عمرو بن شَمِر جُعفی کوفی به هر حال،

؛ ابن «ضعیف جداً: »287، 128ش، ص1365نبوده است )نجاشی، رجالیان شیعی مورد وثوق  ،جُعفی

بودن عمرو « قاص»(. گزارشی مبنی بر 35ق، ص1402ابن مُطهّر، ؛ 110، 74ق، ص1422غضائری، 

 دربارۀدهد )احتیاط دربارۀ مرویات وی را افزایش می نیز( 356، ص6ق، ج1410بن شمر )ابن سعد، 

عمرو  عامه محدثانبرخی  (.80-74ش، صص1400، نگر: جعفریان، اصصّگری قُهای روایتآسیب

، «ثقات»( یا روایتِ اخبار ساختگی از 269، ص3ق، ج1382)ذهبی، « روافض» برایبه وضع اخبار را 

عمرو بن شَمِر  البته،(. 75، ص2ق، ج1396)ابن حِبّان،  اندکردهمتهم  پیامبر)ص(در فضائل خاندان 

 . (جاانهمکرده است )نگر: مواضع تندی نسبت به برخی صحابه ابراز می

آزمایی دیگر اتهاماتش احتمال تأثیر باورهای مذهبی در تضعیفات اخیر و راستی از این رو

از حیث سویۀ جَدَلی با مخالفان تشیع اعتقادی،  خطبۀ الطالوتیۀسند  انتهای نیازمند پژوهشی مجزا است.

 بُتریههای شاخص در سند است. سلََمۀ از چهره سَلمَة بن کُهَیلنشانۀ مضاعفی دارد و آن حضور 

دو خلیفۀ نخست نیز  مشروعیتبر شیخین، به  )ع(طالبعلی بن ابی افضلیتبوده که در عین باور به 

( و با شیعیان اعتقادی اختلاف عمیقی داشتند. بدین رو باید 57ق، ص1404معتقد بودند )نوبختی، 

، به همان علتی صورت گرفته که نام اَوزاعی آمده خطبۀ الطالوتیۀگفت که درج نام ابن کهَُیل در سندِ 

 است.
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ق( و ابوالهیثم 121/122-47، فاصلۀ بسیار میان طبقۀ سلََمۀ بن کهَُیل )طالوتیه مشکل دیگر سند

زمان درگذشت ابن تیّهان اختلاف شده  بارۀبن التَیهّان انصاری و امکان سماع سلََمه از اوست. در

ق(، برخی مشخصاً در سال 13-23را در دوران خلافت عمر بن خطاب )حکـ :  شاست. برخی وفات

ق، 1405اند )ذهبی، یاد کرده )ع(ق( به همراه علی37شدن او در صفّین )ق. و برخی دیگر از کشته20

غیر از زنجیرۀ عمرو بن چنین . همستبه هر حال، همگی پیش از تولد سلمه ا(. 191-190، صص1ج

اسناد دیگران با جایی از سند ابن معمر در دو هیچ جفت راوی پیاپی در این امام باقر، -جابر-شمر

 اعتمادی به آن است.این مزید بر بی این ترتیب، یافت نشد.

پس از  ناشناخته نیست. تجمیع طرق فتنیدر نشر دو خطبه پذیر اَوزاعینقش محوری بنابراین،        

نظر به افزاید. بودن اسناد میبر غرابت و تصنعی اوزاعی محمد بن علی بن عُکابه درابن معمر یا 

گری مجاهیل پس از وی و الگوی میانجی انِغیرواقعی بودنِ حضور اوزاعی در سند، ناشاختگیِ راوی

جدلی، باید حداقل بخشی  میان محمد بن علی بن معمر و بزرگان اهل سنت در برخی اخبارمتفاوت 

های مجهول در اسَانید، از راهکارهای واضعان برای از گیری از نامبهره. از سند را ساختگی دانست

، 2ش، ج1401آزماییِ اسَناد بوده است )دربارۀ راویان ساختگی، نگر: ملکیان، بین بردنِ امکان راستی

 (.ش، سرتاسر1401 ،طب الأئمۀهای سندسازی ؛ اکبری،48-43صص

تواند امکاناً به این معنا باشد اسناد دو خطبه، می سوم حلقة مشترکبه عنوان  اَوزاعی گیریِقرار       

تر محمد بن علی مسئولیت اسَناد، حداقل از اوزاعی به بعد، متوجه ابن معمر و به احتمالی ضعیفکه 

مندی او به روایت مضامین علاقهاول،  :کندی مسئولیت ابن معمر را تقویت میائنبن عکابه باشد. قر

های ناشناس، و دیگری مرجوحیت جدی شیعی و امامی از طریق بزرگان اهل سنت با واسطه

 (. 130-129صق، 1402پوری، بودن ابن عکابه )نمونه شواهد: حسینمؤلف

دهندۀ ذهنیت شکلدر  که وجود خارجی ابن عکابۀ که در اسناد نایاب است جای تردید دارد.چنان

کردنِ متنی علیه باورهای آنان ای جدی برای احتجاج با اهل سنت از طریق روایتاین سند، انگیزه

بن معمر به روایت امندیِ توسط یکی از محدثّان بِنامشان وجود داشته است. این مشخصه با علاقه

دن حضور اوزاعی در طریق های شیعی و امامی از زبان بزرگان اهل سنت و غیرواقعی بومایهدرون

عمرو بن شَمِر و جابر بن یزید جُعفی  نقشبا نیافتن شاهدی از نقل، تناسب قابل تأملی دارد. بدین رو 

 ترجیح دارد.ذیل سند نیز  بودن انتهایساختگی احتمال در دیگر اسناد،خبر بخشی از در انتقال 
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 ۀوسیلال ۀخطب نقد و تحلیل متن. 2

جدی  مشکلاتفارغ از منظر سندی، به لحاظ متنی و تاریخی نیز با  خطبه،اصالت تاریخی 

توصیف نموده، « ضعیف»سند این خطبه را که آن مواجه است. با این حال، محمدباقر مجلسی پس از

ها تِصحّبِ شهدُمعانیها تَ و رفعۀُ ]مبانیها[ مبانیه قوۀُ هذه الأخبارَ لکنَّ»دربارۀ متن آن چنین نوشته است: 

ق، 1404)مجلسی، « علیههاللّطب المشهورۀ عنه صلواتُن الخُمِ هذه الخطبۀَ مع أنَّ ندٍإلى سَ و لا تحتاجُ

 1«سوگیری تأییدی»توان گفت که متأثر از (. این تحلیل با اشکالاتی مواجه است و می35، ص25ج

های گوناگون مورد های متن این خطبه از سویهنسبت به مقبولات بیان شده است. در ادامه، ضعف

 نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

 و ناپیوستاری برخی مقاطع خطبهخوانی مقدمة با متن ناهم. 2-1

بق متن رسد. طعدم تناسب منطقیِ مقدمۀ خبر با متن خطبه، اولین اشکالی است که به نظر می

زردگی خود وارد شده و به ایشان از شدت آ )ع(ابوجعفر باقرگزارش، ابتدا جابر بن یزید جُعفی بر 

 أَ لَمْ أَقفِْكَ یَا جَابِرُ،»پرسد: از او می )ع(از اختلافات شیعیان خبر داده است. طبق متن مُحقَّق، ابوجعفر

آیا تو را آگاه »به معنای « أَ لَمْ أَقِفْکَ«. »قوُا؟مَعْنَى اخْتلَِافهِِمْ مِنْ أَیْنَ اختَْلَفوُا، وَمِنْ أَیِّ جهَِۀٍ تَفَرَّ علَى

گوید: پس اختلاف نکن می )ع((. سپس ابوجعفردهد: چرا )آگاه کردیداست. جابر پاسخ می« نکردم

مانند منکر رسول « صاحب الزمان»دهد: ای جابر، منکر هنگامی که آنان اختلاف کنند و سپس ادامه می

ن سپار و به هر کجا رسیدی ایدر عهد خود ایشان است. ای جابر، گوش کن و بخاطر ب )ص(خدا

-58، صص15ق، ج1429)کلینی، کند را آغاز می خطبۀ الوسیلۀسخنان را ابلاغ کن و سپس روایت 

59.)  

ه شکایت جابر در واکنش ب )ع(باشد، به این معناست که ابوجعفر« أَ لَمْ أَقِفْکَ»اگر ضبط اصیل 

اند. در تر علت این امر را برای وی تبیین کردهاند که پیشاز اختلافات شیعیان، به او یادآوری کرده

شود شود و از جابر خواسته میدر چه چارچوبی بیان می خطبۀ الوسیلۀاین صورت مشخص نیست 

ی بدون انسانی، چنین چرخش موضوع که آن را به هر جا رسید ابلاغ کند. عادتاً در عرف مکالمات

دهد؛ در حالی که در این گزارش، ناگهان و بدون اعلان یا هیچ اعلانی به صورت ناگهانی رخ نمی

ای نامرتبط با گلایۀ جابر از وضعیت شیعیان بیان چینی، موضع اولیه تغییر یافته و سپس خطبهزمینه

 شده است. 

 

                                                           
1. Confirmation bias 
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اُصول و روضۀ ق( بر 1081/1086)د.محمدصالح مازندرانیصرفاً در شرح  عبارتبا وجود این، 

قیل » هرچند همو هم بیاناست. آمده « آیا تو را آگاه نگردانم»به معنای « أ لا اوقِفُک»صورت به کافی

کند که در استدلال می آورده و« کأ لم أقفِْ»ناظر به ضبط را « وقفه علیه قبل ذلک لا فى هذه الخطبۀ

سخن « خلفاء الجور»به « امیرالمؤمنین»و رجوع آنان از  پیامبر)ص(خطبه از اختلاف صحابه بعد از 

رجوع  )ع(اگر به علی زیرارفته و این اختلاف اولیه منجر به اختلافات شیعیان نیز گردیده است؛ 

 (. 202، ص11ق، ج1382ازندرانی، )م 1کردنمی و طمع در آن کردند، هیچ دروغزنی ادعای امامتمی

ویگردانی ، هیچ پیوندی میان ر)ع(باقر امامدر سخن منسوب به  زیرانارسَا است.  تبیینْاین 

ز نحوۀ ارتباطِ و اختلافات شیعیان برقرار نشده است و این تفسیر ا )ع(طالبصحابه از علی بن ابی

سجام درونی حداقل با ان« أ لا أوقفک»مقدمه با متن خطبه خالی از تکلّف نیست. با وجود این، ضبط 

وگو را در تمشکل تغییر ناگهانی و نامتعارف موضوع گفکم دستمقدمۀ گزارش سازگارتر است و 

وای برخی ، محتخطبۀ الوسیلۀعلاوه بر ناپیوستاری مقدمۀ گزارش با متن  کند.مقدمه برطرف می

ز خطبه، تعداد اند. در آغانامتناسب و های خطبه نیز به لحاظ معنایی نسبت به یکدیگر، ناپیوستاربخش

بارت کاملاً هیچ مقدمه، عطور متوالی بیان شده و ناگهان بیبسیاری حکمتِ کوتاهِ غیرِ مرتبط، به

 (؛ وانگهی74، ص15ق، ج1429کلینی، آمده است ) «الْعَرَب أَدْهىَ لَکُنتُْالتُّقى  لوَْ لَاهَیهات »نامرتبطِ 

. لازم به توجه آغاز شده است که آن نیز پیوندی با مطالب پیشین ندارد «وسیله» پلّکانِبلافاصله وصف 

طلب ضمونی پیشینی است، اما پیش از جملۀ مورد اشاره، منشانگر نفی م« هیهات»است که واژۀ 

 خورد.مرتبطی برای نفی به چشم نمی
های کوتاه و مقطع سابق )حکمت

 متعدد و مختلف(

 )وصف پلّکان وسیله( مقطع لاحق جملة مورد نظر

  مَحْقُورٌ،کلُُّ نعَِیمٍ دوُنَ الْجَنَّۀِوَ ...

عنِدَْ تَصْحِیحِ وَ ،عَافیِۀٌَکلُُّ بَلَاءٍ دوُنَ النَّارِ وَ

یۀَُ العَْملَِ أَشَدُّ تَصْفِ الضَّمَائِرِ تبَْدوُ الْکَبَائِرُ.

نَ الْفَسَادِ أَشَدُّ مِتَخْلیِصُ النِّیَّۀِ وَ مِنَ الْعَملَِ،

 .دمِنْ طُولِ الْجِهَا عَلَى العَْامِلیِنَ

 تُلَکُنْ التُّقى لَوْ لَاهیَهات 

 .العَْرَب أَدهَْى

وَعَدَ  -عَزَّوَجلََّ -أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ

 آلهِِ الْوَسیِلَۀَ،وَ عَلَیهِْاللَّهُصَلَّى نبَِیَّهُ مُحَمَّداً

 لَّهُ وَعدَْهُ، أَلَالَنْ یُخْلِفَ الوَ وَعدُْهُ الْحقَُّ،وَ

 ذِروَْۀِوَ نَّۀِ،الْجَ دَرَجِ إِنَّ الْوَسیِلۀََ أَعْلىوَ

لْفُ ۀِ الْأمُْنیَِّۀِ، لَهَا أَنِهَایَۀِ غَایَوَ الزُّلْفۀَِ، ذوَاَئبِِ

 ...مرِْقَاۀٍ

                                                           
خیزترینْ دهد که مسئلۀ جانشینی برای مناصب سیاسی و مذهبی، عادتاً از بحران. تجربۀ تاریخی و فراگیر بشری نشان می1

و اساساً این تصور که اگر شناختی خود را دارد. بدین رشناختی و جامعههای رواناست که طبعاً تبیینامورِ انسانی بوده 

آمد، دور از تجربۀ کردند، در میان شیعیان نیز اختلافی به وجود نمیطالب )ع( اتفاق میصحابه بر جانشینیِ علی بن ابی

 رسد.می تناسب با اقتضائات جوامع بشری به نظرعام انسانی و بی
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 پریشیِ تاریخِ ایراد خطبه زمان. 2-2

ایراد شده  پیامبر)ص(پس از وفات  روز 7، این خطبه تنها )ع(باقر امامطبق گفتۀ منسوب به 

خطبه در زمانی دهد که در متن نشان می )ع(علیامام است؛ با وجود این، برخی عبارات منسوب به 

نَازعََانِی فِیمَا وَ ،وَلَئِنْ تَقَمَّصهََا دُونِیَ الْأَشْقَیَانِ»: اندایراد شده که دو خلیفة نخست در قید حیات نبوده

لَا عَنْ وَ مَا لهَُمَا مِنْ رَاحَۀٍ]...تا:[  وَرَدَااعْتَقَدَاهَا جهََالَۀً، فَلبَِئْسَ مَا علََیْهِ وَ رکَِباَهَا ضلََالَۀً،وَ لَیْسَ لهَمَُا بِحقٍَّ،

پریشی (. محمدباقر مجلسی به این زمان82-81، صص15ق، ج1429)کلینی، « مَنْدُوحَۀ عَذاَبهِمَِا مِنْ

توجه کرده، اما چنین توجیه نموده است که این فقرات را باید اخِبار از رویدادهای آینده تلقی کرد 

ش( نیز در حاشیۀ شرح مازندرانی نوشته 1352)د.(. ابوالحسن شعرانی65، ص25جق، 1404)مجلسی، 

نشانگرِ آن است که این خطبه پس از انقضای حکومت شیخین ایراد شده است.  است که ظاهرِ فقراتْ

ایراد  )ص(روز پس از وفات رسول خدا 7خطبه، که این بنابر این، آنچه در ابتدای خبر آمده، مبنی بر

 (.4: پاورقیِ شمارۀ 81، ص15ق، ج1429شده، سهوی از جانب راویان بوده است )کلینی، 

توجیه محمدباقر مجلسی با زمان عبارات همخوان نیست. طبق متن خطبه، شیخین خلافت را 

اند. مضاف بر این، و با پیامدهای اقدامات خود در برزخ نیز مواجه شده دار شدهدر گذشته عهده

 الْجبََابِرۀَُ لهَمُُ أَذعَْنتَْوَ »...: حاکی از پیشرفتی عمده در فتوحات استتی دیگر از خطبه نیز عبارا

(. بنابر 85، ص15ق، ج1429)کلینی، « الْعَالَمِین یفَلَجوُا بنَِا فِوَ ]...[ صَاروُا أَهلَْ نِعْمۀٍَ مَذکْوُرَۀٍوَ طوََائِفهَُاوَ

بیان شده باشد و  پیامبر)ص(پس از رحلت  روز 7توان پذیرفت که عباراتِ یادشده، تنها این، نمی

مقطع ناظر به زمان که این اذعان کرد. اما دیدگاه ابوالحسن شعرانی مبنی برپریشی متن خطبه زمانباید 

مواجه است که  معضلایراد خطبه ناشی از سهو برخی راویان بوده، جدا از نداشتن شاهد، با این 

ذلِکَ حِینَ فَرغََ مِنْ وَ )ص(مِنْ وفََاۀِ رسَوُلِ اللَّهِ بَعْدَ سَبْعۀَِ أیََّامٍ»چقدر احتمال دارد که یک راوی قیدِ 

 باشد؟ افزودهرا سهواً « تَأْلِیفِهوَ جمَْعِ الْقُرْآنِ

 گفتمان متأخر در تبیین خلافتِ خلیفة اول. 2-3

إِنَّ أَوَّلَ شهََادَۀِ زُورٍ وقََعتَْ وَ أَلَا»این عبارات است:  خطبۀ الوسیلۀاصالت و دیرینگی  معضل دیگر

، ، فَلمََّا کَانَ مِنْ أَمرِْ سَعدِْ بْنِ عبَُادَۀَ مَا کَانَ)ص(رسَوُلِ اللَّهِ فِی الإْسِلَْامِ شهََادَتهُُمْ أَنَّ صَاحِبهَُمْ مسُْتَخلَْفُ

 (.87، ص15ق، ج1429)کلینی، « لَمْ یسَْتَخلِْفْوَ مَضى )ص( رَسوُلَ اللَّهِقَالوُا:إِنَّوَ رجََعوُا عَنْ ذلِکَ،

کَانَ مِنْ أَمْرِ »)مشاجراتِ سقیفه  ابوبکر پیش ازعبارات حاکی از آن است که حلقۀ پیرامونیِ 

او را به خلافت منصوب کرده و پس از نامزدی سعد  پیامبر)ص(اند کرده ، ادعا(«سَعْدِ بْنِ عبَُادَۀَ مَا کَان

شاذ  بر خلاف ابوبکر نصاصل این ادعا در  اند.بن عبُاده برای خلافت از این ادعا عقب نشینی کرده

با چند سند مرتبط با خاندان ، خطبۀ الوسیلۀهمسو با ادعای نص نبوی بر جانشینی ابوبکر در  .است
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در وخامت بیماری، عبدالرحمن فرزند ابوبکر را فراخوانده  پیامبر)ص(از عایشه نقل شده که ابوبکر، 

است که ابزار نوشتن آماده کند تا ایشان مکتوبی برای ابوبکر به جای گذارد که مانع و به او امر نموده 

از اختلاف دربارۀ وی گردد و کسی به فکر رقابت با او نیفتد. هنگامی که عبدالرحمن به دنبال حاضر 

نیست[. چرا که خداوند به کتابت گوید: بنشین ]احتیاجی می پیامبر)ص(رود، وسایل نگارش میکردن 

بلاذُری، ؛ 134، ص3ق، ج1410ابن سعد، دربارۀ ابوبکر اختلاف بشود )که این و مؤمنان اِبا دارند از

 و...(. 541، ص1ق، ج1417

، و برخی شواهد تاریخی داردهای منسوب به عایشه و خاندانش اشکالات متعددی این گزارش

اند )نگر: شریف مرتضی، باوران گرد آوردهمهجوریت و نادرستی استخلاف ابوبکر را نزد خلافتْ

این خود اشکالی تاریخی (. «بر خلافت ابوبکر امبریعدم وجود نصی از پ»؛ 201-107، ص2، جق1410

بود، عامه انگیزۀ زیادی اصیل میقُحافه از جانب خداوند بودنِ ابن ابیمنصوص اگراست؛ زیرا چنین 

اما هرگز گفتمان فراگیر و رسمی اهل سنت نشد، و احتمالاً در زمانی پس از اواخر بر نقلش داشتند. 

امامتی مطرح شده است. اساساً -از جانب شیعیان اعتقادی« نص»سدۀ نخست، در واکنش به ادعای 

گریبان  ای کوتاه، ابوبکر با بحران مشروعیت دست بهز در برههق(، ج57)د.در زمان حیات عایشه

کلامی روبرو  مشکلاتِرفته مشروعیت شیخین با های پایانیِ سدۀ نخست به بعد، رفتهاز دهه . تنهانبود

باور کاملاً شناخته شده بود و بروزِ که در نیمۀ نخست سدۀ دوم، گفتمانِ تشیعِ نصْشد، تا این

 باوری داشت.در برابر گفتمان خلافتْبرانگیزی چالش

های مختلف در بحث جانشینی، حتی از خود دیگر اینکه فارغ از روایات معارض از جریان

نگزیدنِ پیامبر)ص( یا روایاتی در دلالت امامت جماعت ابوبکر در آخر عایشه و خاندانش، جانشین

ق، 1410است )برای نمونه: ابن سعد، عمر پیامبر)ص( بر جانشینی از خاندان عایشه از او نقل شده 

( با نگاه به روایت form(. همچنین، گزارش استخلاف ابوبکر به لحاظ ریخت )135-134، ص3ج

بندی شده است که در آن عمر بن مشهور به حدیث دوات و قرطاس صورت« شنبهرویداد روز پنج»

رات یکسان فراوانی با حدیث خطاب از نوشتن پیامبر جلوگیری کرد. و برخی از تحریرهای آن عبا

، 2ق، ج1410با ابن سعد،  542، ص3ق، ج1411قرطاس دارند )برای نمونه، سنج: حاکم نیشابوری، 

خلافت ابوبکر وجود  نمایاندن بُنیادْدر بخش عمدۀ سدۀ نخست، نیاز و اقتضایی برای نصْ (188ص

نداشت و در جریان مناظرات سقیفه نیز خود او و عمر و عبیدۀ بن الجرّاح چنین ادعایی را مطرح 

بکر حضوری واقعی در اسَناد این گزارش ندارد و مرجع نکردند. بدین ترتیب احتمالاً عایشه بنت ابی

رسد که مقطع مورد نظر در به نظر می اند. نهایتاًیا مراجعی پسینی، این محتوا را به او منسوب کرده

واکنشی به گفتمانی پسینی در خلافت است که آن نیز به نوبۀ خود، واکنشی به گفتمان  خطبۀ الوسیلۀ
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های مختلف در تأخر ادعای های جریاننظر به مجموع گزارشباورِ تشیع اعتقادی بوده است. نصْ

دیالِکتیک میان متن مورد بحث و گفتمان تشیع  بدین ترتیب، روندنص بر ابوبکر، باورپذیر نیست. 

 انگاریِ ابوبکر به صورت زیر است:اعتقادی و منصوصْ

 خطبة الوسیلةمقطع             رباور تشیع اعتقادی           گفتمان منصوص بودن ابوبکگفتمان نصْ

به موضعی پسینی  پس روایت شاذ از عملکردِ یاران ابوبکر در خطبۀ الوسیلۀ، احتمالاً واکنشی

به خلافت  پیامبر)ص(باوران است که طبق آن ابوبکر رسماً به نص و محدود در میان برخی خلافتْ

خاطر عملکرد سعد بن عباده در انتخاب شده بود. و البته ادعای نادر چرخش رویکرد یاران ابوبکر به

؛ زیرا اگر سقیفه نیز ابهام دارد افزاید، و البته از جهت تناسب تاریخی باسقیفه گذشته بر غرابت می

بودن خلافتش بگویند، پس از ظهور یک معارض توانستند پیش از سقیفه از منصوصیاران ابوبکر می

 )سعد( که مدعی استخلافش نبود، بیشتر انگیزه بر تکرار مدعایشان داشتند، نه ترک آن. 

 نخست هجری ها از نیمة اول سدةتأخر کاربرد برخی واژگان و اِنگاره. 2-4

گذاری متون یاری تواند به مورّخ در تاریخاز جمله ابزارهایی است که می 1شناسی تاریخیزبان

رساند. در همین چارچوب، کاربرد متأخرِ برخی واژگان و مصطلحات از سدۀ نخست هجری، قرینه 

کند. البته، مضاعف مواجه می مشکلدیگری است که اصالت و دیرینگیِ حداقل بخشی از خطبه را با 

بودنِ بود؛ اما طولانی تر راهگشاکماگر متنِ مورد بحث در مَظانّ نقل به معنا بود، چنین بررسی زبانی 

و نوشتار مبنای روایت خطبه  نبوده، متنِ خطبه بدین معناست که انتقال متن خطبه از آغاز، شفاهی

 شود.چند نمونه از الفاظ متأخر خطبه بررسی می ادامه،در  بوده است.

 الف. وجود و عدم

]...[  وُجوُدَه إِلَّا تنََالَ أَنْ الْأوَْهَامَ منََعَ الَّذِی للَِّهِ الْحَمْدُ»آمده است:  خطبۀ الوسیلۀدر تحمیدیۀ آغاز 

ق، 1429)کلینی، « الْعدََمتَأوِْیلِ نَفْیِ  فَعَلى ،«لَمْ یَزَلْ: »، وَإِنْ قِیلَالوُْجُودِ أَزَلِیَّة تَأوِْیلِ فَعلَى ،«کَانَ»إِنْ قِیلَ: 

 (.60-59، ص15ج

« عدم»و « وجود»های فلسفی واژه-گذاریِ کاربردِ معانی کلامیطور خاص به تاریخپژوهشی به

پرداخته و با  نهج البلاغهطور خاص در تراث متقدم مسلمین و یادکردهای آن در احادیث شیعه و به

فلسفی این دو واژه، پس از سدۀ -استناد به متون متقدم و تحلیل تاریخی، نشان داده که معانی کلامی

ش، سرتاسر(. در این 1396متداول شده است )شفیعی، به تدریج نخست هجری تا اواخر سدۀ سوم 

                                                           
1. Philology 
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« عدم»و « وجود»های واژهبه عنوان یکی از موارد کاربرد  خطبۀ الوسیلۀمقاله، به مقطع مورد بحث از 

 (.260-259ش، صص1396اشاره کرده است )شفیعی،  )ع(امام علیدر روایات منسوب به 

دن و یافتن، خشم گرفتن، ثروتمند ش»معانی  برایو مشتقاتش در معاجم متقدم « وجد»ریشۀ 

، 1جم، 1988؛ ابن دُرَید، 169، ص6ق، ج1409: فراهیدی، هبه کار رفته است )برای نمون« حزن

ی وق( نقل کرده که 216)د.ق( از اَصمَعی370)د.(. اَزهری110، ص11ق، ج1421؛ اَزهری، 452ص

« واجِد»که (؛ کما این110، ص11ق، ج1421را ذکر کرده است )ازهری، « اغِناء»معنای « ایجاد»برای 

 و...(. 158، ص7ق، ج1414دانسته شده است )صاحب بن عَبّاد، « غنی»به معنای 

ذکر « عدم»و « وجد»را برای ریشه  نیستیو  شدنهستنگ لغتی که معانیِ ناظر به اولین فره 

ءُ عَنْ عدمٍ فهو موجوُدٌ، وجُِدَ الشى»ق( است: 393)د.تألیف اسماعیل بن حمَّاد جوهری الصِّحاح کرده،

توان گفت می(. 547، ص2ق، ج1376)جوهری، « وجََدهَ اللَّه؛ ولا یقال مثل حُمَّ فهو محمومٌ. وأَوجَْدهَُ

های لغت، ناشی از تأخر تداول این معانی در بین عامۀ مردم که یادکرد متأخر از این معانی در فرهنگ

کار متکلمان و فلاسفه به عنوان اصطلاحاتی تخصصی به ازسویاین معانی پیشتر  زیرابوده است، 

کلامی، نگر: -در بافت فلسفی« موجود»و « وجود»تر واژۀ رفته است )برای نمونه کاربرد متقدممی

 (:ق300حدود .د)طا بن لوقاترجمۀ قسُْ، 111-110م، صص1980( )منسوب(، 1فلوطرَخُس )پلوتارک

ن مِ ن قورینى و اویمارسمِ یذو ثادورس الّ ملطیۀ ن أهلِمِ یدیاغورس الذ الأولین مثلَ بعضَ إنَّ»

: برای نمونه: 195-194م، صص1982، 2ابوقُرهّ ثاوذورُس؛ «انکاراً مطلقاً الآلهۀِ وجودَ رونَنکِیُ ،تیجیا

کتاب در همین چارچوب، در «(. ، قَد کانَ کلُُّ واحدٍ مِنهم خَلقََ مِثلَهموَجودینوذلک أنَّهم لو کانوا »

ق(، در ذیل مادۀ 175)د.ترین فرهنگ واژگان زبان عربی، تألیف خلیل بن احمد فراهیدیکهن العین،

، «از دست رفتن»3،«در دسترس نبودن»فلسفی آن )نیستی( نشده و  -ای به معنای کلامیاشاره« عدم»

به عنوان معانی آن و اشتقاقات مختلف این ریشه معرفی شده است « نداشتن و فقر»و « از دست دادن»

معنا « فقر»ق( نیز عَدَم را 321)د.(. قابل توجه است که ابن دُرَید56، ص2ق، ج1409)نگر: فراهیدی، 

تواند ( که امکاناً می664، ص2م، ج1988نکرده است )ابن دُرَید، « نیستی»ای به معنای کرده و اشاره

نداشته  عمومیدر زمان وی همچنان تداول قابل توجه « نیستی»به معنای « عدم»نشانگر این باشد که 

 است. رفتهکار میکلامی به-و عمدتاً در فضای فلسفی 

                                                           
 م.127د. حدود . 1

 ق(.200متکلّم مسیحی و اسقف حراّن )د. حدود . 2

 .. فقدان الشیء3
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 ب. أزَلیّة

، کاربرد «عدم»و « وجود»کلامیِ -و مشتقاتش نیز احتمالاً مانند معانی فلسفی« أزَلیّۀ»واژۀ  

که  ترین فرهنگ لغتیمتأخّری از قرن نخست هجری یا حداقل نیمۀ نخست آن داشته است. متقدم

صاحب بن  تألیف اللُغۀالمحیط فی یاد کرده، « اَزَلی»قرار داده و از واژۀ « اَزَل»مدخلی برای 

 (. 90، ص9ق، ج1414)صاحب بن عبّاد، « ءٌ أَزَلِیٌیْشَ: القِدَمُ، -بفَتْحتََیْنِ -الْأَزَلُ»ق( است: 385)د.عبّاد

ن مِ یسَصْنوُعٌ لَمَالأزَلِیّۀُ، »چنین نوشته است: شناسی این واژه دربارۀ ریشهق( 538)د.زَمَخشَری

که در عبارت ان(. چن15م، ص1979)زمخشری، « أزلَْ مفی ذلک إلى لفظ لَ، وکأنهّم نظروا برَالعَ کلامِ

ج: ست )سَنْمطرح بوده ا« أزلیۀ»زمخشری مشاهده می شود، احتمال غیرعربی بودنِ منشأ پیدایش لفظِ 

نقل از  ، به«أزَلی»ق( اما دربارۀ واژۀ 1414(. ابن منظور )44ش، ص1396خانی و جلیلیان، حاجی

 فلم هذا ٰ  إِلى بَم نسُِم یَزَل، ثُلَ هم للقدیمِهذه الکلمۀ قولُ أَصلُ»آورده است که « العلمبعض اهل »

محْ المنسوب ، کما قالوا فی الرُّفقالوا أَزَلِیٌ فّها أخََألَفاً لأَنّ ت الیاءُلَم إِلا بالاختصار فقالوا یَزَلیٌّ ثم أُبْدِقِستَیَ

 (.14، ص11)ج« إلى ذی یَزَنَ: أَزَنی

 -ناظر به مباحث کلامی« أزلَی»، واژۀ «لم یزََل»از « أزَلی»توان گفت که در فرض اشتقاق می

ای فلسفی ساخته شده، و این موضوع حداقل در نیمۀ نخست واژه، به عنوان برابرْ«قدیم»فلسفیِ موجودِ 

ر ( تا ب270-269ش، صص1396سدۀ اول هجری میان مسلمانان جاری نبوده است )نگر: شفیعی، 

ای ویژه برای دلالت بر این مفهوم تداول یابد. اساس نیاز به مباحثه و مناقشه دربارۀ این اِنگاره، واژه

برای برآوردنِ نیازهای فکریِ اذهان ساده و ناآشنا با « لم یَزلَ»های فِعلی مانند به عبارت دیگر، صیغه

نخست، کافی بوده و به نظر، اقتضای جزیره، حداقل تا اواسط یا اواخر سدۀ مباحثِ فلسفیِ عربِ شبه

ها از ریشۀ شاید اولین کاربست را نداشته است.« أَزَلی»و « أزَلَیۀ»فلسفی جداگانه  اصطلاحپدیدارشدن 

ق( متکلم شهیر مسیحی باشد 200حدود )د.در منابع کهن، در رسائل کلامیِ ابوقُرهّ ثاوذورُس« أزَل»

نا أنّ الّذی لا عَرفَْ: »91؛ ص«دَث...قیاس الشَیء الأزَلیّ و المحُْ: »...190م، ص1982)ابوقُرهّ ثاوذورُس، 

منسوب به  فتوح الشامدر «(. دَثٌبلُ تغییراً فهَو مُحْءٍ هو أزَلیٌّ والّذی یَقْبلُ تغییراً ولا فساداً فی شَیْیَقْ

(. اما 123و 76، صص2ق، ج1417، فتوح الشامخورد )ق( نیز این واژه به چشم می207)د.واقدی

در عصر فتوح »به واقدی درست نیست و  فتوح الشامقرائن متعددی وجود دارد که انتسابِ 

(. منبع بعدی که مشتمل 178-177ش، صص1391)عزیزی، « ]امپراتوری[ عثمانی نوشته شده است

( از بزرگان صوفیه است ق243)د.تألیف حارث بن اسَد مُحاسبی آداب النفوساست، « أَزَلیۀ»بر واژۀ 

یا مشتقاتش، به ترتیب در « أزل»تر از ریشۀ (. بنابر این، دو یادکرد کهن31ق، ص1428)محاسبی، 
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گیری این واژگان است. و زمینۀ شکل1شود که خود نشانگر بافتیافت می عرفانیو  کلامیمنابعی 

به ظن اقَرَب حداقل در نیمۀ اول سدۀ « یۀاَزَل»و « اَزَلی»، «اَزَل»های بنابر مجموع این ملاحظات، واژه

 اند.نخست هجری، کاربرد نداشته

 دَقَج. تزََنْ

ق، 1429)کلینی، « تزََندَْقَلَّهِ ذَاتِ ال یمَنْ أفَْکَرَ فِوَ»در جملۀ « تزَندَقَ»از منظر تاریخی، کاربرد واژۀ 

صیاغت شده است. دربارۀ « زندیق»اژۀ وبر پایۀ « دقَُتَزَنْ»برانگیز است. مصدر (، تأمل68، ص15ج

های ، از عهد عباسی تا زمان حاضر دیدگاه«زندیق»شناسی، تبارشناسی و کاربردهای واژۀ معرّبِ ریشه

ش، 1389زاهدی،  و؛ منتظری 282-279ش، صص1376: بهار، برای نمونهمختلفی مطرح شده است )

به نظر چهار معنای بُنیادی و  (.ش1395، «زندیق» ارع،ز؛ 57-25ش، صص1389سرتاسر؛ منتظری، 

 شهرت بیشتری داشته است:« زندیق»اولیه )وجه اشتقاق( برای واژۀ 

  زندیگ»اهل تفسیر و تأویل )باطنی(؛ برابرِ واژۀ پارسی میانۀ .» 

  ِعارف؛ برابرِ واژۀ یونانی« γνωστικός »:ِبه تلفظ/gnostikós/. 

  که در عربی به صورت « زَدّیقه»ای عالی از مراتب کیش مانوی؛ از اصل سُریانی واجد مرتبه

 برگردان شده است.« صِدّیق»

 ْدَ )منسوب به زَنzanda :(، نام مردی که در اوستا مُلحد دانسته شده است )نگر

 ها(.جایهمان

ترین یادکرد موجود بوده است، کهن« زندیق»ترین معنای واژۀ که کدام وجه، بنیادیفارغ از این       

شود یافت می -موبد بزرگ ساسانیان در سدۀ سوم میلادی -تیراز این واژه در کتیبۀ کعبۀ زرتشتِ کَرْ

قریب به اتفاق دانشمندان بر این (. »171ش، ص1389؛ منتظری و زاهدی، 279ش، ص1376)بهار، 

(. 27ش، ص1389)منتظری، « پیروان مانی اشاره دارد تیر، بهدر کتیبۀ کَرْ zandikباورند که کلمۀ 

کوب، م؟( نیز زندیک خوانده شده است )زرین524/529م؟( مزدک )مقـ: 276پس از مانی )مقـ: 

بیشتر از بابت گرایش او ]...[ به »کوب زندیک خوانده شدنِ مزدک را (. زرین479، ص1ش، ج1388

در  جا(.دانسته است )همان« یک تفسیر باطنی )زند( طریقۀ تأویل و عدول از مفهوم ظاهر اوستا به

، به با بسط معناییعلاوه بر اطلاق اولیه به مانویان و مزدکیان، « زندیق»فرهنگ مسلمانان، واژۀ 

کژآیینان )اهل بدعت(، ملحدان، اِباحیان، اهل منطق و فلسفه، متکلمان و برخی شعرا نیز اطلاق شده 

، نگر: همان، «زندیق»؛ برای آگاهی تفصیلی از کاربردهای 270، 23ش، صص1389است )منتظری، 

                                                           
1. Context 
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و متهمان به آن از اواخر دوران « زندقه»کاربرد طور مشخص، (. در دورۀ اسلامی به57-39صص

، 1م، ج2003 الإسلام، ٰ  ضُحیاست )امین، « اندک و نادر و در دورۀ عباسی، شایع و رایج»اموی، 

(. 128-126ش، ص1389زندقه دیده نشده است )منتظری،  در قرن اول اثری از ظهور(، و 156ص

در اواخر عهد اموی، مانند اتهام ولید بن یزید بن « زندیق»های هرچند در قدمت برخی کاربست

 (.677، ص1ش، ج1397ق( به زندقه تردید شده است )نگر: فان اِس، 126عبدالملک )مقـ : 

ن جاهلی و ناظر به دورا« زندقه»لات در شواهد تاریخی استعما نسب موسوی بنابر پژوهش

به عنوان « دقهزن»های آغازین اسلام، حتی اگر بپذیریم برخی اعراب این دوران با انگاره و واژۀ دهه

برای اشاره  توسعة کاربرد آناند، های مانوی و مزدکی آشنایی محدودی داشتهمفهومی ناظر به اندیشه

نان دور همچدر بافت اسلامی، « دینیبی»یا « فلسفی هایدگراندیشی»، «شکاکیت»، «کژدینی»به 

، 1402نسب، کم، نیمۀ نخست سدۀ اول هجری است )موسویاز اقتضائات و بافتِ تاریخیِ دست

 (.4-1-2-5-4-4بخش

و عثمان(،  )ع(و برخی خلفا )علی پیامبر)ص(هایی منسوب به گفتنی است که همچنین، گزارش

اند. موضعی اتخاذ کرده یا حد شرعی بر آنان جاری نموده« زنادقه»وجود دارد که ایشان نسبت به 

شان از سوی محدثان ها و تکذیب برخینسب با ارائه شواهد ضعف جدیِ اسناد این گزارشموسوی

مَلاحمِ »قالب د متأثر از تواننهای متأخر دیگر میقدیم، نشان داده اخبار نبوی خاصه با داشتن برخی نام

های تأخر در اخبار فقهی منسوب که سویهباشند. چنان و ناظر به منازعات پسین شکل یافته «و فِتن

یِ مفاهیمی نقل به معناتواند متأثر از پدیدۀ رایج به خلفا نیز قابل بازیابی است، و البته بخشی از آن می

باشد، و این از استعمال جایگزین این واژگان در تحریرهای  «زندقه»با « الحاد»و « کفر»، «ارتداد»چون 

بنابراین، کاربرد واژۀ  (.4-1-2-5-4-5، بخش1402نسب، )موسوی 1شودمختلف روایات فهمیده می

در سدۀ نخست هجری اساساً با تردید جدی روبروست. وانگهی حتی با فرضِ پذیرشِ « دَقَتَزَنْ»

به کژآیینی یا الحاد با « زندقه»گری، بسط معنای گری یا مزدکیبا مانوی بَسامدِ آن در ارتباطکاربردِ کم

اقتضائات تاریخی نیمۀ نخست قرن اول همسو نیست. بدین رو با لزوم نقل مکتوب خطبۀ طولانی 

ای از تأخرّ زمانیِ حداقل توان نشانهگفته را میوسیله، وجود چنین واژگانی در خطبۀ با معانی پیش

 خطبه، نسبت به زمان منسوب به آن تلقی کرد.بخشی از 

                                                           
طحاوی )شرح مشکل )« الْإِسْلَامِ عَنِ ارْتدَُّوا أَو زَنَادِقۀٍَ بِقَومٍْ أتُِیَ عنَهُْ اللهُّ رَضِیَ عَلِی ّا أَنَّ»برای نمونه در روایت واحد: . 1

ادامۀ «(. زَنَادِقۀٍَ :قَالَ أَوْ ،الْإِسْلَامِ عَنِ ارْتدَُّوا قدَِ بِقَومٍْ أتُِیَ: »421، ص12ق، ج1408؛ ابن بَلبان، 303، ص7ق، ج1415الآثار(، 

 کند که مسئله دربارۀ اهل ارتداد بوده است.روشن می«( دِینَهُ... بدََّلَمَنْ »)گزارش 
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 صاحب الزماند. 

إِنَّ الْجَاحِدَ لِصَاحِبِ »گوید: در پاسخ گلایۀ جابر از اختلاف شیعیان می )ع(در مقدمه، امام باقر

ر سیاق ظاهراً ناظر به انکار ( که بنا ب60-59، ص15ق، ج1429)کلینی، « الزَّمَانِ کَالْجَاحِدِ لِرسَوُلِ اللَّهِ

-260) یصغر بتیعصر غسوی راویان صاحب الزمان از  ریاستعمال تعبامام همان عصر است. اما 

ویه، ؛ علی بن باب651، ص2)همان، ج عج به کار رفته است یامام مهد یطور خاص براو بهق( 329

 موضع از 18و در طبقات بعد رایج شده است )مانند ( 394فار، صص. نیز نگر: 140ق، ص1404

 ابن بابویه(. کمال الدینموضع از  22خصیبی و  الهدایۀ الکبری

 های غالیانهضد و شاخصهه. 

 یبرا ژهیوو به )ع(اولیای الهیدشمنان  یضد برا ریاستعمال تعب ،یاکبر درضایبنا بر پژوهش عم

 انیو عزاقره و باطن هیاسحاق ه،یری)نص انیمنابع و روایات غال یجایدشمنان در جا یشوایبزرگ و پ

 یضد در منابع امام ریتعبتأکید دارند.  (انینزد غال یول=ضد خدا ) ریاست، و مکرراً بر تعب یلیاسماع

معمولاً در  یاز ضد در منابع امام ادکردی. ستین جیسرانشان( را ایمخالفان  ی)برا یوجه وجوداین به 

 اضداد ریتعبکه  )ع(منسوب به امامان تیاست که خداوند ضد ندارد. در اندک روا نیکر بر اتذ یفضا

نقش ، ی)اکبر به کار برده، شواهدی از تأخر و عدم اصالت وجود داردعموم مخالفان  یبه معنا را

ین وجود در خطبۀ الوسیلۀ نیز سخن از کشتن اضداد با ا (374صش، 1402، بازشناسی نصیریان...

ای غالیانه در متن خطبه، نشانۀ دیگری مایهوجود درون به میان آمده است. )ع(خداوند به دست علی

اخْتِصَاصاً  تبََارکََ وَتَعَالى وَأَنْزَلَ اللَّهُ»: کنداثرپذیری مؤلف خطبه از ادبیات غالیان را تأیید میاست که 

اللَّهِ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى * :مَنَحنَِیهِ، وَهوَُ قَوْلُهُ تَعَالى )ص(وَتَفضِْیلًا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ، وإَِعْظَاماً ، وَتَکَرُّماً نَحَلنَِیهِیلِ

که در (. با وجود این80، ص15ق، ج1429)کلینی، 1*أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَهوَُ أسَْرعَُ الْحاسبِِینَ الْحقَِ موَْلاهمُُ

شده، طبق این بخش از خطبه، خداوند آیۀ یادشده را ویژۀ علی بن استفاده « اللّه»آیه صراحتاً از لفظ 

ای به ایشان، نازل نموده است؛ تأویلی که تناسب بالایی با تأویلات و به عنوان هدیه )ع(طالبابی

، 1402های باطنی و غالی از آیات قرآن دارد )برای نمونه، نگر: اکبری، نصیریه، خلاف ظاهرِ جریان

 .ش(1402عادلزاده و خوروش، ؛ 313-309ص

 ، به مثابهِ متنی ترکیبیخطبة الوسیلة. 2-5

و  مایهتوان اصالت و دیرینگیِ بنبرغم قرائن تأخر و ضعف انتساب خطبۀ الوسیلۀ، نمی

هایی از متن و مضمون خطبۀ های تمامی مقاطع این خطبه را برساخته دانست؛ چه بخشمایهدرون

                                                           
 .62 انعام:سورۀ . 1
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شود، طالب)ع( یافت میمنابع مختلف از جمله با انتساب به علی بن ابیالوسیلۀ به صورت مجزا در 

بودنِ ابن عنوان در کتب ادب امثال و حکَم گزارش شده است و با توجه به مؤدبو البته، برخی نیز به

 کنیم:برانگیز است. برای نمونه چند مورد را ذکر میمعمر تأمل
لهَُ مَواَدُّ مِنَ وَ الْإِنْسَانِ قَلْبُهُ،أَعْجبَُ مَا فِی أَیُّهَا النَّاسُ، 

إِنْ وَ أَضدْاَدٌ مِنْ خِلَافهَِا، فَإِنْ سنََحَ لهَُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ،وَ الْحِکْمۀَِ،

إِنْ وَ إِنْ مَلَکهَُ الیَْأْسُ قتََلهَُ الْأَسَفُ،وَ هَاجَ بهِِ الطَّمَعُ أهَْلَکَهُ الْحِرْصُ،

 نَسِیَ التَّحَفُّظَ، إِنْ أُسْعدَِ بِالرِّضىوَ ضَبُ اشتْدََّ بهِِ الغْیَْظُ،عَرَضَ لهَُ الغَْ

 -الْعِزَّۀُ إِنِ اتَّسَعَ لهَُ الْأمَْنُ استَْلَبتَهُْوَ إِنْ نَالهَُ الْخَوْفُ شغََلهَُ الْحَذَرُ،وَ

إِنْ وَ خذََتهُْ العِْزَّۀُ،لَهُ نِعْمۀٌَ أَ جُدِّدَتْ إِنْوَ -فِی نُسْخۀٍَ: أخََذتَهُْ الْعِزَّۀُوَ

 فِی نُسْخۀٍَ: -فَاقۀٌَ شغََلهَُ الْبَلَاءُ إِنْ عَضَّتهُْوَ ،أَفَادَ مَالًا أَطغَْاهُ الغْنِى

الْجُوعُ  إِنْ أجَْهدََهُوَ الْجَزَعُ، إِنْ أصََابَتهُْ مُصیِبۀٌَ فَضَحهَُوَ -جَهدََهُ البُْکَاءُ

الْبطِْنۀَُ، فَکلُُّ تَقْصیِرٍ بِهِ  أَفْرَطَ فِی الشِّبَعِ کظََّتهُْإِنْ وَ الضَّعْفُ، بهِِ قعَدَ

 68-67، صص15، کلینی، جکافی. کلُُّ إِفْراَطٍ لهَُ مُفْسدٌِ مُضرٌِّ، و

: 109، ص1ج، علل الشرایع، ق(381)د.ابن بابویه

ق( 285)د.مبَُرّدمسنداً از محمد بن سنان؛ 

نثر ق(، 421)د.؛ آبی4-3صص، الفاضل)منسوب(، 
مناقب ق(، 458)د.؛ بیهقی188، ص1ج، الدر

از امام : با سندی عامی 416، ص1ج، الشافعی

؛ 301، ص1، جارشادمفید، ؛ از پدرانش )ع(صادق

و ...  98-97، صصخصائص الأئمۀشریف رضی، 

همگی از ، با تفاوت اندکِ برخی تعابیر در منابع

 .)ع(علیامام 

 الِاعْتبَِارُ یَقُودُ إِلَى الرَّشَادِوَ مُستَْأْنَفٌفِی التَّجَارِبِ عِلْمٌ وَ

کَفَاکَ أَدبَاً لنَِفْسِکَ مَا تَکْرهَهُُ لِغیَْرِکَ وَعَلَیْکَ لِأَخیِکَ الْمُؤمِْنِ مِثْلُ وَ

لَقدَْ خَاطَرَ مَنِ اسْتغَنَْى بِرَأْیِهِ واَلتَّدبَُّرُ قبَْلَ الْعَملَِ فَإِنَّهُ  الَّذِی لَکَ عَلیَْهِ

ومََنْ  مَنِ اسْتَقْبلََ وجُُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَواَقِعَ الْخطََإِوَ ؤمْنُِکَ مِنَ النَّدمَِیُ

شَهْوتَهَُ فَقَدْ  ومََنْ حَصَّنَ أمَْسَکَ عَنِ الْفُضُولِ عدََلتَْ رَأْیهَُ العُْقُولُ

وَلیَْسَ فِی ... لِوَفِی تَقَلُّبِ الْأحَْواَلِ عِلْمُ جَواَهِرِ الرِّجَا ...صَانَ قدَْرَهُ

ومََنْ عُرِفَ  البَْرْقِ الْخَاطِفِ مُستَْمتَْعٌ لِمَنْ یَخُوضُ فِی الظُّلْمۀَِ

وَأَشْرَفُ الْغنَِى تَرْکُ الْمنَُى بِالْحِکْمۀَِ لَحَظتَهُْ الْعیُُونُ بِالْوَقَارِ وَالْهَیبْۀَِ 

الْفقَْرِ وَالبُْخلُْ جِلبَْابُ واَلْحِرْصُ عَلَامَۀُ  واَلصَّبْرُ جُنَّۀٌ مِنَ الْفَاقۀَِ

خیَْرٌ مِنْ جَافٍ  وَوصَُولٌ معُدْمٌِ واَلْمَوَدَّۀُ قَرَابۀٌَ مُستَْفَادَۀٌ الْمَسْکنَۀَِ

 وَمَنْ ضَاقَ خُلُقهُُ مَلَّهُ أهَْلُهُ... ومََنْ أطَْلقََ طَرْفهَُ کَثُرَ أَسَفهُُ... مُکثِْرٍ

ومََنْ کَسَاهُ الْحیََاءُ ثَوبَْهُ ... صْدقُُکَ الْأُمنِْیَّۀُوَقلََّ مَا تَ ومََنْ نَالَ اسْتطََالَ

أَلَا وإَِنَّ مَعَ کلُِّ جُرْعۀٍَ شرََقاً وإَِنَّ فِی کلُِّ ... خَفِیَ عَلَى النَّاسِ عَیبْهُُ

، 15، کلینی، جکافی. لَا تُنَالُ نعِْمۀٌَ إِلَّا بِزَواَلِ أخُْرَى -أُکْلۀٍَ غَصَصاً

 72-70صص

( المجتنى، 321)د.د،یابن در :)ع(علیامام از فقط 

 .31ص

 ابوهلال: به عنوان مثل و کلام حکما

؛ 94ص ،2، جق( دیوان المعانی395)د.یعسکر

الإمتاع والمؤانسۀ،  ،ق(400)د.ابوحیان توحیدی

؛ 128ص ،2ج ،البصائر والذخائرهمو،  ؛260ص

، التعازی، مدائنی؛ 263ص، الصداقۀ والصدیق

ملوک  یمحمد بن جعفر از بعضمسنداً از : 23ص

نثر ؛ 28ص ،4، جالعقد الفرید ابن عبدربه، من؛ی
. هریک از این منابع 164، 137، ص4، آبی، جالدر

با  مجموعاً که اندردهآوبرخی فرازها را 

جملاتی که  اما .مشخص شده است چینزیرنقطه

و هم )غالباً در المجتنی(  )ع(هم از امام علی

 چینزیرخطعنوان ضرب المثل نقل شده با به

 اند.مشخص شده

 در دیگر منابع خطبۀ الوسیلۀطعی از ایابیِ مقمشابه: 3جدول
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به عنوان جایگاهی رفیع در آخرت برای « وسیله»وصف ها نیز برای نمونه، از جهت آموزه

، در اخبار دیگری خطبۀ الوسیلۀبا عبارات و توصیفاتی مشابه با  )ع(طالبو علی بن ابی پیامبر)ص(

ق، 1404؛ صفّار، 326-324، صص2ق، ج1404از منابع شیعی گزارش شده است )قمی )منسوب(، 

برای « وسیله»گفتنی است که مقام ...(.  117-116ق، صص1403؛ ابن بابویه، 418-416، صص1ج

توصیف شده است )ابن « الْجَنَّۀ فِی دَرجََۀٍ أَعلَْى»به عنوان در تُراث روایی اهل سنت نیز  پیامبر)ص(

چنین در هم« وسیله»و...(. مقام  306، ص18ق، ج1421؛ ابن حنبل، 315، ص1ق، ج1412راهوََیه، 

خواسته شده و سفارش شده که برای ایشان خواسته شود  پیامبر)ص(ادعیۀ مأثورۀ فریقین برای 

به نقل : 418، ص15ق، ج1429؛ کلینی، 288، ص1ق، ج1374م، ؛ مسل86، ص6ق، ج1422)بخاری، 

 (. 116ش، ص1376؛ ابن بابویه، )ع(طالباز علی بن ابی

ین در تراث فریق« وسیله»ق( راوی مشترک اخبار 74)د.قابل توجه است که ابوسعید خدُری

تواند ( و این اشتراک می416، ص1ق، ج1404؛ صفّار، 306، ص18ق، ج1421است )ابن حنبل، 

توان رسد بنابر مجموع قرائن، میباشد. به نظر می پیامبر)ص(نشانگر دیرینگیِ این انگاره تا زمان 

مجموع ملاحظات  بندیجمعدر  ریقین بوده است.ای کهن در میراث فانگاره« مقام وسیله»پذیرفت که 

 رتوان گفت که به دلایلی چون ناپیوستاری برخی مقاطع با یکدیگمی ،خطبۀ الوسیلۀدربارۀ این بخش 

های آن در منابع مختلف، این خطبه عمدتاً متنی ترکیبی مایهو قابل پیگیری بودنِ برخی فقرات و درون

ته و شده است که در بستر مناظرات مذهبی، پردازش یافهای شناختهمایهها، روایات و دروناز انگاره

خطبۀ گیریِ حداقل بخشی از بر خلاف نظر مدرسی، زمان شکلی واحد شکل داده شده است. در قالب

 رسد.، متأخرتر از حدود اواخر دورۀ اموی به نظر میالوسیلۀ

  خطبۀ الطالوتیۀحلیل متن ت. 3

شناختی، در این بخش سعی شده تا بر اساس مجموع قرائنی از متن خطبه، اعم از تاریخی، منبع

 پرداخته شود. لطالوتیۀخطبۀ اشناختی، به اعتبارسنجی و تحلیل زبانی و روایت

 نقد تاریخی. 3-1

مشخص است که (، 97، ص15ق، ج1429)کلینی، « کِهنَ آکلَِۀِ الذبِّّان عن مُلْتُ ابْلَأَزَلْ»از عبارت 

. نظر به این داده، از جمله 1طبق متن، زمان ایراد خطبه در دوران خلافت خلیفۀ اول بوده است

گرایانه های این گزارش آن است که طبق آن، در ملأ عام و در مسجد مدینه، سخنانی کاملاً تقابلچالش

                                                           
؛ دولابی، 190، ص3ق، ج1424خوار( یاد شده است )جاحظ، )مگس« آکلِ الذبِّّان»هایی با تعبیر از ابوقُحافه در نقل. 1

 (.596، ص2ق، ج1405، کتاب سُلیم بن قیس. نیز نگر: 628، ص2ق، ج1421



 ۀالطالوتی خطبۀ و الوسیلۀ خطبۀ تاریخی تحلیل

 

و به شدت تهدیدآمیز علیه حاکمیتِ وقت ابراز شده و حتی حد نِصاب معینی از تعداد مبارزان برای 

 ۀتقیها و محدودیتاین البته با اعلام قیام تعیین شده، اما با این حال، هیچ واکنشی برنَینگیخته است. 

: گربرای نمونه، ن) که حتی تا دوران زمامداری ایشان ادامه داشت تناسب ندارد )ع(علیامام نسبی 

از سویی در متن گزارش، . (221-173، صش1394؛ احمدپور، 160-152، ص15ق، ج1429کلینی، 

با توجه به  اند.بیعت کرده )ع(با علی باختنبرای جاننفر  360سخن از این رفته که عصرهنگام، 

 صورت داد ایشانو برخی هواداران  )ع(امام علیکوچک برخوردی که حاکمیت با تحصن اعتراضی 

، طبیعتاً ایراد چنین خطبۀ تهدیدآمیزی در مسجد مدینه و در برابر مخالفان، (ق1421)نگر: مهدی، 

نفر در عصر آن روز نیز تحرکِ به شدت  360پیامد و واکنش باشد. وانگهی بیعت توانسته بینمی

است. با این حال از خبر مانده خطرناک و تهدیدآمیزی برای حاکمیت بوده و از چشم آن پنهان نمی

های مکرر در عصر آن روز واکنش خاصی رسد که نه خطبه و نه بیعتمورد بحث چنین به نظر می

را برای اخذ بیعت فرونهاد، چگونه  پیامبر)ص(را موجب نشده است. حاکمیتی که حرمت دختر 

واکنش گذاشته را بینفر  360ای علنی و تهدیدآمیز در مسجد مدینه و سپس بیعت توانسته خطبهمی

 توان تردید کرد.باشد؟ بدین روی، از لحاظ تاریخی در میزان اصالت و دقت این خبر می

 زاویة دید روایت. 3-2

ای است که به گونه که البته با واسطۀ امامان نقل نشده، خطبۀ الطالوتیۀنوع گزارش و محتوای        

 همراه بوده، )ع(امام علیپیوسته با طور بهدر چند بازة زمانی و چند مکان باید توسط فردی که 

نَحْوٌ مِنْ ثلََاثِینَ )راوی، تعداد گوسفندانِ در آغل را با دقت نسبی خود ، برای نمونهگزارش شده باشد. 

تعداد گوسفندان ذکر نشده است.  )ع(علیامام کند، در حالی که در کلام منسوب به ذکر می (شَاۀً

در شام روز خطبه و محتوایِ غیرعلنیِ بیعت  (مرد 360)کنندگان را راوی همچنین تعداد دقیق بیعت

سرتراشیده( را  -)مُحَلّقین ت( و حالت حضورْ)احَجار الزَیْ )علی الموت(، مکان قرارْ )ع(علی امام با

راوی، آگاهی وی از تأخر زمانیِ حضور  زدیكن کند. نشانۀ دیگری از حضور و شهودگزارش می

های روایت از دادهکه آن رغمهباما شوند. گاه حاضر میسلمان نسبت به دیگر افرادی است که در وعده

داشته و حتی از تأخر  )ع(علیامام ای با آید راوی )ابن تَیهّان( چنین همراهی پیوسته و مصرّانهبرمی

گاه در ملاقاتی پراضطراب هم آگاه بوده، از حضور شخص وی در زمانیِ رسیدن سلمان به وعده
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و روایت،  1«نهان»شناختی، راوی، ای نیست و به اصطلاحِ روایتهای روایت هیچ نشانهسکِانس

 است.  2«داستانناهم»

طبیعتاً در واقعیت، فردی که در چند مقطع از نزدیک ناظر رویدادهای مهم و پُراضطرابی باشد،        

واسطۀ ماند که بر شُهود بیهایی از حضور او در متن یا حاشیۀ رخدادها برجای میدر روایت وی، نشانه

ای از حضور راوی یا روایان در در سرتاسر این روایت حتی یک بار، نشانه ولیکند. وی دلالت می

گریِ چشم تروای» خورد و زاویۀ دید راوی به اصطلاحْشده به چشم نمیصحنۀ رویدادهای روایت

طبیعی طور بهتَنِش، گرِ مستقیمِ چند موقعیتِ حساس و پُراین در حالی است که تجربه است. 3«دوربین

کند. های خود را نیز وارد میها و برداشتدر روایت خود ولو به صورت مختصر، احساسات، دریافت

مورد بحث را به جد در روایت )گذشته از نکات سندی پیشین، دیگر بار( مجموع این مختصات، 

دهد و به بیان دیگر، حتی با فرض اصالت مجموعۀ این وقایع، ابن تیهّان بودن قرار میمَظانّ مُرسلَ

های این روایت حضور داشته باشد. بدین ترتیب شاهد یا شهود مباشر توانسته در تمامی سکانسنمی

هترین حالت تجمیع و ترکیب شهادت روایت یا حداقل بخشی از آن شناخته نیستند و این نقل در ب

 چند شاهد مختلف است.  

 نقد زبانی. 3-3

 بَعْدَ وِیَقَ لَاوَ مَکاَناً، لکَِانِهِ ابْتَدَعَ لَا]...[ وَ کَیْفٌ لکَِانِهِ کَانَ لَاوَ ،کَانَ لَهُ یَکُنْ وَلَمْ» نظیر هاییگزاره

 ،15ج ق،1429 کلینی،) «لِلکَْوْنِ إِنشَْائِهِ بَعْدَ الکِاًمَ]...[ وَ شَیْئا یکُوَِّنَ أَنْ قَبْلَ ضَعِیفاً کَانَ لَاوَ شَیئْاً، کَوَّنَ مَا

در این « کوَن»واژۀ  رسند.به نظر نمی هجری نخست سدۀ استعمالات زبانیِ با متناسب( 94-93ص

برای « کوَن»فت که کاربرد گابتدا باید کار رفته است. به« جمیع مخلوقات و آفرینش»بافت به معنای 

مین خطبه، هدر مجموع منابع حدیثی شیعه تا پایان سدۀ پنجم هجری تنها در « همۀ آفرینش»دلالت بر 

ن بو موسی  )ع(( و دو خبر دیگر منسوب به ابوجعفر باقر164و  60ق، صص1400) مصباح الشریعه

  .(142-141ق، صص1398یه، ؛ ابن بابو223-221، صص1ق، ج1429)کلینی،  )ع(جعفر

                                                           
ندارد و بازتابی از احساس  «مداخله»در جریان رویداد « راوی نهان»: به طور خلاصه، 77-76ش، صص1397نگر: یان،  .1

 یابد.و نگرش او نسبت به رویداد نیز در روایت وی بازتاب نمی

گوید که به عنوان داستانی( میداستان، داستان را راویِ )ناهمدر روایتِ ناهم: »78-77ش، صص1397. نگر: یان، 2

 «.شخصیت در داستان حضور ندارد

شدۀ دوربین ؛ متنی که مانند رونوشتی از برنامۀ ضبط«رفتارگرا»بیرونی یا بازنمایی ناب : »96ش، ص1397. نگر: یان، 3

داستان گری ناهمیِ روایت«خنثا»های کاملاً ای از گونهشود ]...[ امروز این اصطلاح بیشتر به عنوان استعارهخوانده می

 «. شوداستفاده می
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 -، «هستی»های منسوب این واژه با معنای خورد. بنابراین حتی صِرفِ کاربستبه چشم می

مصباح شمار است. وانگهی انگشت )ع(در ادبیات امامان شیعه -فارغ از اصالت یا عدم اصالت انتساب

باشد و احتمالاً متعلقّ  )ع(محمدتواند از جعفر بن شناسانه نمیطبق تحقیقات تاریخی و سبک الشریعه

های پایانی سدۀ پنجم و نگاشتۀ مؤلفی صوفی است های پایانی سدۀ چهارم تا دههای ما بین دههبه بازه

(. پاکتچی نیز ضمن پذیرش دیدگاه محمدباقر 141ش، ص1399)نگر: محمدی و روحی بَرَندَق، 

را ناسازگار با قرن دوم  مصباح الشریعۀت ، ادبیامصباح الشریعۀمجلسی مبنی بر خاستگاهِ صوفیانۀ 

 )ع(و موسی بن جعفر )ع((. دو خبر منسوب به ابوجعفر باقر155ش، 1390دانسته است )پاکتچی، 

از نیمة دوم سدة ، «ما سِوی اللّه»به معنای « کوَن»نیز هر دو با ضعف جدی سندی مواجه هستند. 

ترین منابعِ حاوی چنین کهن .ملاحظه است ، در ادبیات فلسفی و عرفانی قابلسوم هجری به بعد

؛ «الکَون عبادۀِ نمِ أکبرُ»: 163ق، ص1426السِرّ، )جنُید بغدادی،  استعمالی، در حد فحص نگارنده

ق([، 298)د.؛ ثامسِطیوس ]ترجمۀ اسحاق بن حُنَین294، 207م، صص2009 1رسائل جابر بن حیّان،

م، 1980ق(، 300حدود )د.طا بن لوقاترجمۀ قسُْ؛ فلوطرَخُس )پلوتارک( )منسوب(، 68تا، صبی

 ( 98، 97صص

اند نوشته شده نیمة دوم سدة سومبا توجه به سال درگذشتِ نویسندگان و مترجمان، احتمالاً در 

مسیحی  متکلمّ، فیلسوفق( 200حدود )د.ذورُسابوقُرهّ ثاوکه تربودنشان بعید است. کما اینو کهن

، 40، 5م، ص1982حرّان، با وجود تسلط به سه زبان عربی، سُریانی و یونانی )نگر: ابوقُرهّ ثاوذورُس، 

، بلکه از «کوَن»، برای جهان آفرینش و مخلوقات، نه از تعبیر 2اش(، در سه رسالۀ کلامی99، 59

( و 206ان، ص)هم« خلق»(، 195)همان، ص« مخلوقون»(، 196)همان، ص« خلائق»واژگانی چون 

همۀ آفرینش/جمیع »به معنای « کون»احتمالاً کاربرد واژۀ  ( بهره گرفته است.193)همان، ص« خلیقۀ»

ارسطو مرتبط بوده است. نخستین مترجم کتاب  «الکوَن والفساد»، با ترجمه و ترویج کتاب «مخلوقات

به کتاب توجه  ق(218ر )زنده د یمحمد بن جهم برمکها به عربی شناخته نشد. ولی بنا بر گزارش

ق؟( متکلم شهیر 310)د.( و حسن بن موسی نوبختی99ص ،تأویل مختلف الحدیثداشته )ابن قتیبه، 

ق( نقدش کرده است 321)د.( و ابوهاشم جبائی252تا، صامامی نیز آن را مختصر )ابن ندیم، بی

بن ناعمه حمصی عبدالمسیح ارسطو از سوی السماع الطبیعیِ کتاب . نیز برای ترجمه 247)همان، ص

                                                           
؛ برای تفصیل 41ش، ص1388بخش، انکار است )جهانواقعیتِ تاریخیِ جابر ]به عنوان صحابی امام صادق[ محلّ . 1

( و تأخر اصطلاحات رسائل )اکبری، 500-499بیشتر، نگر: سرتاسر(. با توجه به طبقه ملازمان چنین مؤلفی )ابن ندیم، ص

 (، احتمالاً رسائل متعلق به نیمۀ دوم سدۀ سوم است.356ش، ص1402نقش بازشناسی نصیریان...، 

 «.مَر فی إکرام الأیقوناتمیَْ»؛ «مَر فی صحۀ الدین المسیحیمیَْ»؛ «الخالق و الدین القَویممَر فی وجود میَْ». 2
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شدن صوَُر مختلف در این اصطلاح فلسفی، عارض« کون»(. مراد از 350ص: ، نگر(ق220زنده در )

کون و »ها از آن است. )برای آگاهی تفصیلی از اصطلاح فلسفیِ ، زوال صورت«فساد»بر مادهّ، و 

، 2م، ج2006ی و دغیم، ؛ جهام106، ص2ق، ج1429؛ بَدَوی، 631ش، ص1375، نگر: سجادی، «فساد

 (. 153م، ص2002؛ جهامی، 2377-2376ص

را چنین تصویر کرده « تمام هستی»در معنای « کون»نسب در تحقیقش، سیر استعمال موسوی

مختصر شده  «الکَون»و سپس  «عالمَ الکَون»به  «عالمَ الکَون و الفساد»ابتدا اصطلاح فلسفیِ »است: 

شده  «عالمَ مادّی و فسادپذیر»دچار بسط و فراروَی از معنایِ « الکوَن»پس از آن، حوزۀ معناییِ . است

بدین ترتیب، با توجه به خاستگاهِ . نیز اطلاق شده است «تمام هستی»و  «مجموعة آفرینش»و مجازاً به 

، کاربست این معنا در آغاز دهۀ دوم از سدۀ نخست هجری، بسیار دور از 1«کوَن»ترجیحاً فلسفیِ 

های فلسفی و رسد و به ظن اقَرب در فرایندِ ترجمهریخی و زبانی آن زمان به نظر میمقتضیات تا

بسامدِ بسیار بیشترِ این کاربرد در . برگردانِ متون یونانی و سریانی به زبان عربی پدیدار شده است

باب  به همین صورت کاربرد کند.منابع فلسفی، طبیعیات و متون عرفانی نیز این تبیین را تقویت می

متأخر از « آفریدن»های کوََّنَ، یُکوَِّن، تکوین، مُکوَّن( برای بیان معنای )در قالب« کون»تفعیل از ریشۀ 

رسد. در قرآن که بارها و به صورت مکرّر، افعال و صفات مختلفی سدۀ نخست هجری به نظر می

، «آفریدن»، برای دلالت بر «فاطر»، «بدیع»، «خالق»، «فطر»، «ابتداع»، «ءبَدْ»، «إبداء»، «إنشاء»، «خلق»مانند 

و کلاً مشتقات اسمی و فعلی از « مُکوَِّن»، «تکوین»به کار رفته، کاربستی از « آفریدگار»و « ایجاد»

« خالقیت»شود. این فقدان با توجه به محوریت و بسامدِ بالای یاد از ملاحظه نمی« تکوین»مصدر 

ترین رسائل کلامی عربی برجامانده مین صورت، نمونۀ کهنبه ه خداوند در قرآن، قابل تأمل است.

، اثر ابوقُرهّ ثاورذورُس است که در مَر فی وجودِ الخالق و الدّینِ القوَیممَیْدر موضوع خلق و خالق، 

ترکیب، جمع، عمل، بحث مفصلش از آفرینش مخلوقات، بارها از مشتقات مصادر مختلفی نظیرِ 

بهره برده )ابوقُرّه ثاوذورُس،  بدءو إبداع، خلق، تصییر، ، اِحداث، بـِصنع، انشاء، ابتداع، إتیان 

ر فی إکرام یْمَمَو ...(، اما در این اثر و دیگر رسائلش ) 201، 193-190، 179، 177، 175م، صص1982

استفاده نکرده است  «تکوین»( حتی یک بار از مشتقات مَر فی صحّۀ الدّین المسیحیمَیْ و الأیقونات

که با توجه به جایگاهش به عنوان مترجم کتب فلسفی به عربی و انسش با اصطلاحات فلسفی چند 

                                                           
، «جهان آفرینش»یا « عالم ماده»به معنای « عالم الکون«/ »کَون»ترین منابع حاوی واژۀ در حدّ فحص نگارنده، کهن. 1

ق، 1413فِلوطین، ق( هستند )3بن علی رهُاوی )د. سدۀ اثر اسحاق  ادب الطبیبیِ فلوطین، اثُولوجیا ترجمۀ ابن ناعمه از 

 (.223ق، ص1412؛ اخِوان الصفا، 183ش، ص1387؛ رهُاوی، 231، 141، 66صص
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، فرض کاربرد این «آفریدن»برای « تکوین»( عدم استفادۀ وی از مشتقات مصدر 59زبان )همان، ص

بسَامد و  وپدیدارینای از واژگان در زمان وی را تضعیف کند و یا حداقل در فرض وجود، نشانه

ترین نسب در ادامۀ بررسی خود نشان داده کهنموسوی ق( باشد.200آن در زمان وی )حدود  اندک

« کون»گفته از مصادری مانند مصادر استعمالات پیش« مُکوَِّن»و « تکوین»منابعِ حاویِ کاربستِ واژۀ 

ن امامیه منسوب شده، اما این یا مشتقاتش در برخی اخبار به اماما« تکوین»و گرچه مصدر  1است،

اند. و احتمالاً تنها چند کاربست معدود از جعفر بن اخبار انتساب قابل اتکایی ندارند و یا پسینی

نزد امامان « تکوین»توان پذیرفت. واژۀ را می )ع(امام علی، و نه از )ع(و موسی بن جعفر )ع(محمد

و « تکوین»متأخر شیعه نیز مهجور بوده است. نهایتاً باید توجه داشت که بر خلاف نُدرتِ کاربرد 

رواج بسیار  ،طبیعیاتو  عرفانی متون فلسفیمشتقاتش در ادبیات حدیثی امامیه، این واژگان در 

هایی مورد توجه ویژه بوده و احتمالاً خاستگاه در چه سنتدهد این مصدر بالایی داشته که نشان می

-2-2-1-2ش، بخش1402نسب، هایی بوده است )موسویاولیۀ آن، ادبیاتِ چه نوع معارف و دانش

4.) 

  خطبة الطالوتیةبودنِ ترکیبی. 3-4

ها در سنت امامیه مایهوناز ترکیب برخی روایات و در ۀطالوتیال ۀرسد که متن خطببه نظر می

بندی و پردازش شده است. شدن خود از خلافت صورتبه کنارگذاشته )ع(امام علیدربارۀ واکنش 

 توان در آن ملاحظه کرد:گیری از دیگر اخبار را میتحمیدیۀ خطبه نخستین بخشی است که ردّ وام

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ق، 1398مُحاسبی، ق( )243حارث مُحاسبی)د. فهم القرآنِ، (65، 48ق، ص1413فلوطین، ) اثُولوجیاترجمۀ ابن ناعمه از  .1

(، و سپس مثلاً در 115م، ص1978ق( )کنِدی، 252یعقوب بن اسحاق کنِدی )د. رسائل فلسفی( صوفی شهیر، 344ص

را تکرار  «نیتکو»چند بار مشتقات ق( 254ق( از ابوالحسن هادی )ع( )د.260پرسش مکتوب ایوب بن نوح )د. پس از 

. 262، ص1ق، ج1429)کلینی،  استفاده نکرده است. «نیتکو» ۀاز واژ زیبار ن کی ی)ع( در پاسخ حت ابوالحسنکرده، اما 

 (43ق، ص1420، نگر: طوسی، الحسن الثالث )ع(مسائل عن ابیدربارۀ 
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 روایت منسوب به خطبة الطالوتیةتحمیدیة 

 )ع(ابوجعفر باقر

 روایت منسوب به

 )ع(موسی بن جعفر

الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذِی لَاإِلهَ إِلَّا »

لَمْ یَکُنْ لهَُ وَ ،کَانَ حَیّاً بِلَا کَیفٍْهوَُ، 

لَا کَانَ لهَُ وَ لَا کَانَ لِکاَنهِِ کَیْفٌ،وَ کَانَ
کَانَ لاَ وَ ءٍ،لَا کَانَ فِی شیَْوَ أَیْنٌ،

 لَا ابْتدََعَ لِکَانهِِ مَکَاناً،وَ ءٍ،شیَْ عَلى
لَا کَانَ وَ لَا قوَِیَ بعَدَْ مَا کوََّنَ شَیْئاً،وَ

لَا کَانَ وَ ضعَِیفاً قَبلَْ أَنْ یُکوَِّنَ شیَْئاً،

لَا وَ مسُْتوَحِْشاً قَبْلَ أَنْ یَبْتدَِعَ شَیْئاً،
المُْلْکِ  مِنَخِلوْاً  لَا کَانَوَ یشُْبهُِ شَیْئاً،

لاَ یَکوُنُ خِلوْاً مِنهُْ بعَدَْ وَ قَبْلَ إِنْشَائهِِ،

مَالِکاً وَ ذَهَابهِِ، کَانَ إِلهاً حَیّاً بِلَا حَیَاۀٍ،
مَالِکاً بعَْدَ وَ قَبْلَ أَنْ یُنشِْئَ شَیْئاً،

لِلَّهِ  لَیسَْ یَکوُنُوَ لِلْکوَْنِ إِنْشَائهِ

لَا وَ دٌّ یعُْرفَُ،لَا حَوَ لَا أَیْنٌ،وَ کَیْفٌ،
 لاَ یَهْرمَُ لِطوُلِ بَقَائهِِ،وَ ءٌ یشُْبهِهُُ،شَیْ

 لذُِعْرَۀٍ لَا یضَعُْفُوَ

 لَا یخََافُ کمََا تخََافُوَ

لکِنْ سمَِیعٌ بغَِیرِْ وَ ءٍ،خَلِیقَتهُُ مِنْ شیَْ

قوَِیٌّ بغَِیْرِ وَ بصَِیرٌ بغَِیْرِ بَصَرٍ،وَ سمَْعٍ،

 حدَقَُ ، لَاتُدْرِکهُُقوَُّۀٍ مِنْ خَلْقهِِ

لَا یحُِیطُ بسِمَعْهِِ سمَعُْ وَ النَّاظِرِینَ،

السَّامعِِینَ، إذَِا أَراَدَ شَیْئاً کَانَ بِلاَ 

لَا وَ لَا مخَُابَرۀٍَوَ لَا مُظَاهَرۀٍَوَ مشَوُرۀٍَ

ءٍ مِنْ خلَْقهِِ یَسْأَلُ أَحدَاً عَنْ شَیْ

هوَُ یُدْرِکُ وَ لا تُدْرِکهُُ الْأبَصْارُ» أَراَدهَُ

 «هوَُ اللَّطِیفُ الخَْبِیرُوَ الْأبَصْارَ

-93، ص15ق، ج1429)کلینی، 

94.) 

 بْنِ محُمََّدِ بْنِ أَحمْدََ عَنْ ،یحَْیى بْنُ محُمََّدُ

 بْنِ الْقَاسِمِ عَن سعَِیدٍ، بْنِ الحْسَُیْنِ عَنِ ،عِیسى

 :قَالَ بصَِیرٍ، أبَِی عَنْ حَمْزَۀَ، أبَِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ محَمََّدٍ،

، فَقَالَ لهَُ: أَخبِْرْنیِ )ع(أبَِی جعَْفرٍَ  جَاءَ رجَُلٌ إِلى»

ءٍ وَیْلَکَ، إِنَّمَا یُقَالُ لشَِیْ»فَقَالَ: کَان؟َ عَنْ ربَِّکَ مَتى

لَمْ یَزَلْ حَیاًّ بِلاَ وَ إِنَّ ربَِّی کَانَ کَان؛َ : مَتىلَمْ یَکنُْ

 کَیْفٍ،لَا کَانَ لِکوَْنهِِ کوَنُْوَ «کَانَ»لهَُ لَمْ یَکُنْ وَ -کَیْفٍ

 لَا کَانَ عَلىوَ ءٍ،لَا کَانَ فیِ شیَْوَ أَیْنٌ، لَا کَانَ لهَوَ
لَا قوَِیَ بعَدَْ مَا کوََّنَ وَ مَکَاناً، لَا ابْتدََعَ لمَِکَانهِِوَ ءٍ،شَیْ

لَا کَانَ وَ یْئاً،لَا کَانَ ضعَیِفاً قَبلَْ أَنْ یُکوَِّنَ شَوَ الْأَشْیَاءَ

لَا یشُْبهُِ شَیْئاً وَ مسُْتوَحِْشاً قَبْلَ أَنْ یَبْتدَِعَ شَیْئاً،
لَا وَ قَبْلَ إِنْشَائهِِ، المُْلْکِ لَا کَانَ خِلوْاً مِنْوَ مذَْکوُراً

 یَکوُنُ مِنهُْ خِلوْاً بَعدَْ ذَهَابهِِ، لَمْ یَزَلْ حَیّاً بِلَا حَیَاۀٍ،

مَلِکاً جَبَّاراً بعَْدَ وَ قَبلَْ أَنْ یُنشِْئَ شَیْئاً، مَلِکاً قَادِراًوَ
لَا وَ لَا لهَُ أَیْنٌ،وَ إِنْشَائهِِ لِلْکوَْنِ؛ فَلَیسَْ لِکوَْنهِِ کَیْفٌ،

لَا یَهْرمَُ لطِوُلِ وَ ءٍ یشُْبهِهُُ،لَا یعُْرفَُ بشَِیْوَ لهَُ حدٌَّ،

تصَعَْقُ الْأَشْیَاءُ  فهِِبَلْ لخِوَْ ءٍ،لشَِیْ لَا یصَعَْقُوَ الْبَقَاءِ،

لَا وَ لَا کوَْنٍ مَوصْوُفٍ،وَ کُلُّهَا کَانَ حَیّاً بِلَا حَیَاۀٍ حَادثِۀٍَ

لَا مَکَانٍ جَاوَرَ وَ لَا أَیْنٍ موَقْوُفٍ عَلَیهِْوَ محَدْوُدٍ، کَیْفٍ

 مَلِکٌ لَمْ یَزَلْ لهَُ القْدُْرۀَُوَ شَیْئاً، بَلْ حیٌَّ یعُْرفَُ

لاَ وَ لَایحُدَُّ شَاءَ بمِشَِیئَتهِِ، أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِینَ المُْلْکُوَ

یَکوُنُ آخِراً وَ کَانَ أوََّلًا بِلَا کَیْفٍ،، لَا یَفْنىوَ یُبعََّضُ،

 لهَُ الْخَلْقُ»، «ءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجهْهَُکُلُّ شَیْ»وَ بِلَا أَیْنٍ،

 .«لعْالمَِینَالْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ ربَُّ اوَ

لا »... وَیْلَکَ أَیُّهَا السَّائِلُ، إِنَّ ربَِّی لاَتغَْشَاهُ الْأوَْهَامُ

، 1ق، ج1429)کلینی، ، «لا نوَمٌْوَ تَأْخذُهُُ سِنۀٌَ

 .(223-221ص

 بْنِ الحْسََنِ بْنُ محُمََّدُ حدََّثَنَا»

 حدََّثَنَا :قَالَ اللَّهُ رَحمِهَُ الوَْلِیدِ بْنِ أَحمْدََ

 حدََّثَنَا :قَالَ العَْطَّارُ یحَْیَى بْنُ محُمََّدُ

 محُمََّدِ عنَْ أَبَانٍ بْنِ الحْسََنِ بْنُ الحْسَُیْنُ

 یحَْیَى بْنُ یحَْیَى حدََّثَنَا :قَالَ أُورَمۀََ بْنِ

 عَبدِْالْأَعْلىَ عنَْ الصَّامِتِ بْنِ اللَّهِ عَبدِْ عَنْ

 )ع(جعَْفَرٍ نِبْ موُسَى الصَّالحِِ العَْبدِْ عَنِ

 :قَال

لا إِلهَ إِلَّا هوَُ کَانَ حَیّاً بِلَا  إِنَّ اللَّهَ 

لَا کَانَ وَ ءٍلَا کَانَ فِی شَیْوَ لَا أَیْنٍوَ کَیْفٍ

لَا وَ لَا ابْتدََعَ لمَِکَانهِِ مَکَاناًوَ ءٍعَلَى شیَْ
 ءٌلاَ یشُْبهِهُُ شیَْوَ قوَِیَ بعَدَْ مَا کوََّنَ الْأَشْیَاءَ

لَا کَانَ خِلوْاً مِنَ الْقدُْرۀَِ عَلىَ وَ یَکوُنُ

لَا یَکوُنُ خِلوْاً مِنَ وَ المُْلِکِ قَبْلَ إِنْشَائهِِ
جَلَّ إِلهَاً حَیّاً وَ الْقدُْرۀَِ بعَدَْ ذَهَابهِِ کَانَ عَزَّ

 بِلَا حَیَاۀٍ حَادثِۀٍَ مَلِکاً قَبلَْ أَنْ یُنشْئَِ شَیْئاً

لَا وَ لَیسَْ لِلَّهِ حدٌَّوَ إِنْشَائهِِمَالِکاً بعَدَْ وَ
لَا وَ لِلْبَقَاءِ لَا یَهْرمَوَ ءٍ یشُْبهِهُُیعُْرفَُ بشَِیْ

 ءٍیصَعَْقُ لدَِعوْۀَِ شَیْ

 لخِوَفْهِِ تصَعَْقُ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَاوَ

لَا کوَْنٍ وَ کَانَ اللَّهُ حَیّاً بِلَا حَیَاۀٍ حَادثِۀٍَوَ

لَا أَیْنٍ وَ فٍ مَحدْوُدٍلَا کَیْوَ موَصُْوفٍ

 بَلْ حَیٌّ لِنَفسِْهِ لَا مَکَانٍ سَاکِنٍوَ موَقْوُفٍ

مَالِکٌ لَمْ یَزَلْ لهَُ الْقدُْرۀَُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ وَ

کَانَ أوََّلًا بِلَا  قدُْرَتهِِوَ حِینَ شَاءَ بمِشَِیَّتهِِ

ءٍ کلُُّ شیَْوَ یَکوُنُ آخِراً بِلَا أَیْنٍوَ کَیْفٍ

الْأَمْرُ تَبارَکَ وَ لهَُ الْخَلْقُ -کٌ إِلَّا وَجهْهَُهالِ

ق، 1398)ابن بابویه،  «اللَّهُ ربَُّ العْالمَِینَ

 .(142-141ص

 (ع)کاظم و( ع)باقر امام به منسوب روایاتی با الطالوتیۀ خطبۀ آغاز مقایسۀ: 4جدول

منشأ مشترکی نشئت توان گفت که هر سه مقطعِ مشترک از از مقایسۀ این سه گزارش می

تواند اتفاقی رخ داده باشد. با توجه به قرائن اند و این میزان از همسانی و همانندیِ لفظی نمیگرفته

توان پذیرفت که مقطع مشترک تحمیدیه از روایت دیگری برگرفته شده و در تأخر متن خطبه، می

 کار رفته است.تحمیدیه به
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تیجۀ سقیفه، مبنی بر تراشیدن سرها و گردهمایی در با ناخشنودان از ن )ع(امام علیقرار 

؛ 8ق، ص1409شده در سنت امامیه بوده است )نگر: کَشی، صبحگاهانِ روز بعد نیز مضمونی شناخته

امام استناد  (.669، 581-580، صص2ق، ج1405، کتاب سلُیم بن قیس؛ 6ق، ص1413، الإختصاص

داری در برابر فاتحان سقیفه نیز از برای خویشتن پیامبر)ص(به پیمانی میان وی و  )ع(علی

ق، 1415های وارد شده در سنت امامیه و حتی غیر امامیه بوده است )نگر: ابن رستم طبری، مایهدرون

؛ طوسی الغیبه، 264، ص1ق، ج1395؛ ابن بابویه، 192، ص1ش، ج1385؛ ابن بابویه، 371-370صص

، 4ق، ج1404الحدید، ؛ ابن ابی568، ص2ق، ج1405، کتاب سلُیم بن قیس؛ 335ق، ص1411

عمدتاً از ترکیب و پردازش  خطبۀ الطالوتیۀرسد که گزارش (. بدین ترتیب به نظر می108-107صص

 های شناخته شده در سنت امامیه، شکل گرفته است.مایهبرخی روایات و درون

 نتیجه

ای که گونهخطبۀ الوسیلۀ دارد؛ بهتوجهی با سند سند خطبۀ الطالوتیۀ شباهت و اشتراک قابل

توان منشأ و مصدر واحدی را برای این دو خطبه تصور کرد. کلینی هر دو خطبه را از ابن معمر می

اخذ کرده است و سند هر دو خطبه از محمد بن علی بن معمر با چند حلقۀ ناشناخته به اَوزاعی فقیهِ 

های کند. آسیبو خطبه را از عمرو بن شَمِر نقل میرسد و اوزاعی نیز هر دنامی و شامی اهل سنت می

های نایاب از های ناممشترک میان بسیاری از اسناد ابن معمر مانند روایت مضامین امامی با واسطه

زند، و ها بر تردیدها دربارۀ روایات نادر او دامن میسران عامه، مشکلات طبقاتی و غرابت زنجیره

 کند.عمر را رد میمپایه وثاقت ابنانگارۀ بی

مایۀ هر دو خطبه نیز سوگیری یکسانی دارد علاوه بر اشتراک در این الگویِ پرآسیبِ سندی، بُن

و آن نکوهش شدید از فاتحان سقیفه و پیروان چند روز پس از وفات پیامبر)ص( و بیعت با ابوبکر 

خورد، و در ترکیب چشم میاست. چنانکه واژگان متأخر و نیز اختلالات تاریخی در هر دو خبر به 

رفته، این اشتراکات مؤیّدِ آن است که دو همهر دو از برخی روایات پیشین بهره برده شده است. روی

نداشتن وندیخطبه، پ رادیا خِیتار یِشیپرخبر با متن خطبه، زمان ۀمقدم یخوانناهمخطبه یک منشأ دارند. 

که ادبیات دیگر مشکلات خطبۀ الوسیلۀ است. چنان از گریکدیاز مقاطع خطبه با  یاریبس یِو گسستگ

رغم اقتضای که علیستیزانه صریح خطبۀ الطالوتیۀ با عصر خلافت تناسب ندارد، و دیگر اینخلافت

تخریج عبارات خطبه در منابع نیز مؤید آن است که  .در داستان حضور ندارد راوی تیشخصروایت، 

ها منسوب به امام علی)ع( بوده اتی است که تنها برخی از آندو خطبه متونی ترکیبی از مجموعه روای

شود، و با توجه به اشتراکات گستردۀ ها تا حدی در خطبۀ الطالوتیۀ نیز دیده میاست. این شاخصه
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دو احتمالاً ریشه واحدی داشته و در حدود طبقۀ ابن معمر گیری ساختار نهایی آنسند دو خبر، شکل

 بوده است.
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